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شاءالله که حال همگی خوب باشد. دقایقی را مزاحم دوستان ی دوستان. انکنم خدمت همهسلام عرض می

هستیم با یک گفتگو با عنوان سطوح حل مسأله یا نگاهی به سطوح حل مسائل با یک مقدمه خیلی کوتاه 

 دانند من پیش از این که این مدت کوتاه ...احتمالاً میخواهم خدمت شما عرض کنم. بعضی از دوستان می

کنم. پیش از این که این مسئولیت جدید را داشته باشم سازمان ای را خدمت دوستان عرض میمن یک مقدمه

های ایران یک مسئولیتی داشتیم در این اندیشکده و در واقع اداری استخدامی، مدتی بود اندیشکده شفافیت

های مختلف و داستان حل رفته از مطالعه و تعاملی است که مدت طولانی داشتیم با اندیشکدهاین ارائه برگ

رسد ها و دوستان ارائه کردم و فیدبک گرفتم. به نظر خودم میمسائل و این ارائه را پیش خیلی از اندیشکده

، نقاط قابل گیری عرصه حل مسألهکه کلیت موضوع، موضوع مهمی است و در واقع در راهبری و جهت

ایم که در کنم از نکاتی که سایر دوستان هم داشتند استفاده کردهتواند داشته باشد چون عرض میتوجهی می

 کنم.ادامه توضیحاتش را عرض می

عنوان ارائه به صورت مختصر، سطوح مسأله یا سطوح حل مسأله است. این حل را من تعلّلاً در این فروش 

های نظام شود و با یک زیرتیتر که چرا تلاشرا برسانم جلوتر مشخص میمانند آوردم که یک مطلی 

کم اثر است؟ یعنی آن اثری که مدنظرمان است چرا ما کمتر شاهدش  اندیشگاهی در راستای حل مسأله

 هستیم؟ چند تا مقدمه:

ن حال، هدف اصلی ها. با ایهاست در طول سالمقدمه اول این که این ارائه مبتنی بر تجارب حقیقی اندیشکده

سازی کردیم یعنی موضوعات از نظر انتقال مطلب است و موضوعات را تعمداً و یک جوری جبراً ساده

توانند اشکال بگیرند کنم متخصصاً حتماً میعمومی حتماً دوستان مختلف در خیلی از موضوعاتی که عرض می

ت. اصلاً دقت موضوعات مدنظر نیست. حالا طوری اسگوییم دلیلش اینیا ایراد بگیرند بگویند این که می

قلت فنی آورد و گفتگو کرد. با شود در واقع انها میبینیم ارائه پر از مثال است. در هر کدام از این مثالمی

این حال این مدنظر نیست اصلاً. ارائه یک سیر کلی دارد و یک هدف کلی دارد که آن مدنظر من است، 

شان آن کلیت توجه کنند و تلاش کنند آن حرف اصلی و برآیند کلی در ذهنکنم دوستان روی خواهش می

 پس در واقع اگر سؤالی چیزی هست بگذارید ... ها.تر باشد تا مثالبرجسته



ببینید ما یک سری مشکل داریم در کشور، یک تعدادی از این مشکلات به صورت خیلی تیپیک و سطحی 

ها در پیش بگیریم؟ مثلًا رویکردی را باید برای برطرف کردن این انتخاب کردیم و حالا سؤال این که چه

شناسیم. در حوزه مسکن، هایی میهمین آلودگی هوا که در همین ایام درگیرش هستیم. در نظام سلامت، نقص

های عمرانی زیادی را توی کشور العاده بالاست. طرحمان فوقایرادات جدی وجود دارد. مصرف انرژی

بینیم، شنویم، میها میها مسائلی است که هر روز در رسانهنیم نیاز داریم یا مسأله خودرو. اینکاحساس می

مان را درگیر کرده. این شش تا مثال را لطفاً داشته باشید، با همین شش کنیم و زندگیدر موردش گفتگو می

 یم.کنها صحبت میکنیم و روی همینها کار میکنیم با همینتا مثال کار می

ها را با همدیگر خواهیم داشت که شاءالله هفت سطح از پرداختن به این مشکلات و چالشدر این ارائه ان

بینید سطور افقی آبی رنگ، که آبی کمرنگ و آبی پررنگ از همدیگر جدا شده، جلوتر هایی که میهمین لایه

امی این سطور را نیاوردم که صرفاً هم جدا شده. اس 4و  3و  2شود چرا. همین سطر اول از سطر مشخص می

دهند و شان نشان میرویم به ترتیب سطوح یکی یکی خودشان را با عناوینذهن درگیر نشود. جلوتر که می

 کنیم.سطر گفتگو می 7ما در مورد این 

سطر اول ورود به این مسائل، عنوانش هست سطر رفع عوارض. در این سطر یا رویکرد، یک هدف وجود 

خواهیم این مشکلاتی که به وجود آمده و الان درگیرش شدیم و عارضه ایجاد کرده، که مین هم ایندارد آ

در کوتاهترین زمان ممکن برطرفش کنیم. مثلاً در این موضوعاتی که با همدیگر گفتگو کردیم، در این 

ود از درب منازل یا شگوییم که زیاد دیدیم طرح زوج و فرد اجرا میها، مثلاً توی آلودگی هوا میچالش

تعطیلی مدارس یا اداراتی که همین امروز ادارات تعطیل است، دیروز به همین ترتیب نیمی از زمان تعطیل 

شود که آلودگی هوا برطرف های سوخت مازوت و امثالهم تعطیل میها کارخانهیا دیدیم توی زمستانبود. 

خوریم زیاد دیدیم بودجه و لامت به یک مشکلی میشود و به این کمک کند که کاهش پیدا کند. یا نظام س

کند برای تأمین یک چیزی مثلاً دارو. در همین موضوع کرونا دیدیم یک بخشی از ارزی تخصیص پیدا می

کنیم اش. یا فرض میاین مسأله با ورود مستقیم و تزریق بودجه و آوردن واکسن برطرف شد یک بخشی

مطرح است، ما در مجلس داشتیم یک طرح ممنوعیت افزایش قیمت  ماجرای مسکن که به عنوان یک چالش

تر آماده شده، یکی از مسئولین شاید شنیده باشید اساساً یک مسکن. حالا من این را سابق یک قدری قدیمی



طور نگاه های قبلی، یعنی اینها باید برگردد به قیمتطرح هم نبود، به یک معنا دستور دادند که از فردا قیمت

ها، شنویم که دستور تشدید نظارت بر قیمتبینیم و میشنویم، ماشاءالله در صداوسیما زیاد مید. یا فراوان میش

 یعنی ........

های عمرانی بودجه اختصاص رویم، توی طرحسازی میهای انرژی سراغ فرهنگکردم توی حاملعرض می

العاده بیشتر بود بودجه ها هم که فوقها را. قدیمعبینیم این موضوالعاده زیاد میدهیم، توی مجلس فوقمی

های عمرانی هست و توی مشکل خودرو آن چیزی که الان ها فراوان برای تصویب پروژهنمایندهیعنی تلاش 

 رسد، برای آزادسازی واردات .........های بسیار دردناک خودش میبینیم یعنی وقتی عارضه به لبهمی

 ه همان ترتیب وجود دارد.بلکه همان راهکارها ب

ها خیلی مهم است. فرض اول این است که در این سطر اول رفع مسأله، یک سری فرض داریم. این فرض

تواند با اختصاص بودجه و به صورت دستوری مسائل مختلف را مرتفع کند. یعنی یک ماشینی دولت می

کمک انواع و اقسام ابزارهایی که دارد مسائل  است به اسم دولت، ما باید سوار آن ماشین شویم و در واقع با

را برطرف کنیم. فرض دوم این که عموم مسائل تا به وجود نیامدند نیازمند تدبیر نیستند. دقت کنید این فرض، 

فرضی نیست که تصریح کند یا بگوید به این باور دارم اما گویا در عمل، انگار شاهد همینیم؛ یعنی مسائل 

. از طرف دیگر فرض وجود دارد که تغییر شودشود بهش پرداخته میرسد طبیعی مییش میهاوقتی که به لبه

ها موفقیتشان را ها و حزبافراد و جریان سیاسی نقش اصلی در کاهش و افزایش مشکلات دارد. یعنی دولت

ها و کنند در عملکرد خودشان. یعنی سهم افراد خیلی جدی است در موفقیتدر وجود خودشان معرفی می

ها داریم و یک سری هم مفاهیم داریم. مفاهیم همان چیزی که در ها. در این سطر یک سری فرضشکست

رایج است که وجود هم دارد و من نیاز نیست بگویم. همه روزه  شنویم، در واقع مفاهیمبینیم و میها میرسانه

لی ساخته محصولش را توضیح . یک کسی که محصوکندکنیم دارد صحبت میهم تلویزیون را روشن می

کند، بعد آن گوید هیچ مشکلی نداریم فقط دولت حمایت نمیگوییم چه مشکلی داری؟ میدهد بعد میمی

ها بیاید ورودی کند و کمک کند. این گوید که امیدواریم دولت در راستای حمایت از اینخبرنگار هم می

 فضاست. شنویم اکثراً توی اینها میچیزهای که توی رسانه



های خاص خودش را هم دارد. یعنی این نوع ورود اما این سطر مثل بقیه سطرها ... هر سطری یکسری چالش

آید ها دارد. مثلاً در این سطح اول خودمان، رویکرد انفعالی است. پیش میبرای حل مسائل، یکسری چالش

ویکردها بسیار سیاسی است به مدت است. رمدت است اثرات کوتاهرویم سراغش، رویکردها کوتاهمی

ها خیلی برجسته است در به وجود آمدن یا کاهش مسائل. ها و حزبموضوعات، نقش افرادها و جریان

محور است به این معنا که محل درد و محل درمان یکی است یا حداقل خیلی به همدیگر رویکردها عارضه

ها محل درد و درمان در واقع اینانجام شود.  نزدیک است یعنی خودرو مشکل دارد و واردات خودرو باید

محور که این را جلوتر امیدوارم فرصت کنیم محور است نه سلامتخیلی به هم نزدیک است. رویکرد درمان

توضیح بدهیم و رویکرد فردمحور است که باز توضیحاتش را عرض کردم. این پنج لایه را دقت دارید هدف، 

ی سطوح با همدیگر در موردش گفتگو ها را ما در رابطه با همهها. اینلشها، مفاهیم، چاموضوعات، فرض

کنیم. ضمن این که از هر شاءالله داشته باشیم که همه جا در موردش صحبت میکنیم. این معماری را ما انمی

شود ها سطح بعدی ایجاد میکند به خاطر آن چالشهر سطحی و هر چالشی که برخورد می یعنی چالشی،

 رویم سراغ سطر بعدی.شویم در حل مسأله و میتر میه عمیقیعنی یک لای

گذاری صنعتی، فناورانه و سطر سیاست 2ای است که زیاد باهاش کار داریم. سطر این همان نقشه

طور فلش که ما زدیم، گذاری سخت است، رویکردمان سخت است در حل مسائل. دقت دارید همینسیاست

ها است. سطح اول را ما اساساً گذاریها رویکردها و سیاستکه بعداً خواهیم دید، این 4و  3و  2این سطح 

 4و  3و  2کند حل مسأله کند. سطح ی سیاسی دارد تلاش میدانیم، به یک معنا لایهگذاری نمیسیاست

و توانیم از همدیگر تفکیک کنیم گذاری میسطوح مختلفی است که در واقع در رویکردهای سیاست

 شان.بشناسیم

هاست. چه هایی برای گفتن دارد؟ چه سؤالاتی را دارد؟ در درجه اول، سؤالات اینچه حرف 2اما سطر 

ها را تواند مشکلات ما را حل کند؟ یعنی ما نیاز به یک سری فناوری داریم، چطور باید اینهایی میفناوری

اش. چطور ا صنعتی و تجاری کنیم در حالت پیشرفتهها رها را بسازیم؟ چطور آنبدست بیاوریم؟ یا چطور آن

ها را صنعتی کنیم تجاری کنیم بسازیم اقتصادی کنیم؟ چه موضوعاتی دارد؟ همان شش تا مثال را خاطرتان آن



شود. هایمان چه میخواهیم در واقع بگوییم اگر از این سطح و از این زاویه نگاه کنیم، خروجیبیاید، می

 رسیم. منظور است، فناوری نرم جلوتر بهش می فناوری سخت صرفاً

ها را این کار کنیم یا بنزین را گوگردزدایی مثلاً در آلودگی هوا فیلتر اگزوز یک پاسخ است، یعنی برویم ماشین

خواهیم مشکل کنیم یا فناوری موتور خودروها را ارتقاء بدهیم یا برویم خودروی برقی. یعنی با فناوری می

دهد گذارد شرکت توسعه میگذارد بودجه میگذارد یعنی پول میبنابراین دولت انرژی میرا حل کنیم. 

کنیم، تجهیزات پزشکی رویم دارو تولید میکنیم؟ میآورد و امثالهم. در نظام سلامت چکار میفناوری می

ی مسکن توی کند. توهای حاکمیتی ورود میسازیم. باز دولت و مجموعهکنیم، بیمارستان میتولید می

های سیمان مثلاً یا سازیم، کارخانهساخته میهای پیشکنیم، خانهگذاری میهای مسکن سرمایهفناوری

مان کنیم. انرژیگذاری میها از نظر شخصی سرمایهدهیم. توی آن زمینههای تولید مسکن را ارتقاء مینهاده

ی انرژی ی، چاه آب بزنیم، نیروگاه بزنیم، عرضهخیلی مصرف بالا است. افزایش ظرفیت و تأمین توزیع انرژ

گوییم راندمان ها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی. میرا ببریم بالا که پاسخگوی نیاز ما شود. یا ارتقاء فناوری

ها کار کنیم. پایین است، راندمان را ببریم بالا چه در تولید، چه در توزیع، چه در مصرف فرض کنید روی این

های عمرانی به همین ترتیب، توی خودرو هم باز به همین ترتیب. یعنی رویکردهایمان رویکردهای طرحتوی 

هایی را به ذهنشان بیاورند. توانند مثالهای مختلف هستند میسخت است. خود بزرگواران متخصص حوزه

ر کنیم. این که بسیاری از توانیم به عنوان نمونه ذکهایی دارد حالا؟ چند تا سطح را میچه فرض 2این سطح 

شود. اختصاص بودجه هم پس مهمترین نیاز است مشکلات با استفاده از فناوری و توسعه صنعت، مرتفع می

چون دولت باید ورود کند و دولت هم مهمترین بازیگر است. یعنی ما اگر به تاریخ کشورمان یا اساساً در دنیا 

ست سال قبل از انقلاب شاید تا بیست سی سال بعد از انقلاب، ما بینیم. فرض کنید بیمراجعه کنیم، زیاد می

این دوره را و این رویکرد را در کشورمان زیاد داشتیم مراجعه کنیم، افتخارات کشور هم الان صنعتی ذکر 

شود، فناوری نانو، بیو، امثالهم در صنایع مختلف. اساساً فرض این است که پیشرفتگی و حل مسائل و می

گوییم به معنای نقد یا نادرست ای هم که میالزاماً گزارههای سخت نیاز دارد. یمان به این عرصههاچالش

ها کنیم یعنی هیچ کدام از این حرفتر بررسی میها را عمیقبینیم. اینرویم میبودنش نیست، جلوتر که می



 شودهای قبلی دارد برطرف میرویم نقصبه این معنا اشتباه نیستند، اما به معنای نقصشان هستند. جلوتر که می

 شود.نه این که به یک معنا بگوییم قبلی اشتباه بوده، حالا جلوتر واضح می

چه مفاهیمی را داریم؟ مدیریت فناوری، اکتساب فناوری، واردات فناوری، انتقال فناوری، تنوّعی  2در سطح 

ما فراوان بوده در دنیا هم هست خیلی زیاد در  اندازهای ملی در صنایع مختلف که در کشوراز اسناد و چشم

صنایع مختلف، اسناد دارند. و یک مفهوم قابل توجهی به اسم تکنولوژی کالفیکس که دوستان در حد ده دقیقه 

تکنوکالفیکس یک رویکرد فلسفی است به این  یک ربعی جستجو کنند ابعادش را ببینند جالب است. رویکرد

شود یک فیکس یا یک پاسخ یا یک درمان فناورانه پیدا کرد های مختلف میچالشمعنا که برای موضوعات و 

. این سطح دو هم مثل بقیه سطوح گویند رویکرد تکنولوژی کالفیکسکند. به این میو اتفاقاً آن را ترویج می

ین که ها چی هستند؟ برای نمونه اکند. این چالشها برخورد میهایی که دارد با یکسری چالشبا فرض

فناوری اساساً اولین نیاز حل مشکل نیست. در برخی از موضوعات اساساً گاهی نیاز به فناوری نیست. گاهی 

فناوری اولین نیاز نیست، گاهی هم اساساً نیازی بهش نیست. ضمن این که در این رویکرد، به بازیگران 

نی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ مختلف و احتمال زیادی وجود دارد که بی توجهی و کم توجهی شود. یع

گوییم در این جا منظور کند، حالا دولت که میی موضوعات که احساس دغدغه میو پولدار بخواهد در همه

. گاهاً هم شاید بیشتر از گاهاً به زیاد کردن است نه قوه مجریه Governmentکل حاکمیت است به معنای 

شود، چون رویکردها کلان است ضعیف نیست، به جای توجهی میکند یا کم های غیرفعال فکر نمیظرفیت

کنیم. در واقع کوچکترین اشکال را کنار رویم یک چیز جدید درست میاین که فعال کنیم توانمند کنیم می

خواهیم یک چیز را درست کنیم و این رویکرد هم خیلی مناسب فصل بهار است اصطلاحاً، زنیم و جدید میمی

حور است. ما کشورمان زمانی که بودجه داشت خیلی تحوّلات و ساخت و سازها بود، الان که میعنی بودجه

های دولت خیلی کم گذاریهای عمرانی را اساساً سرمایهها و پروژهبودجه به شدت دچار آسیب شده ما طرح

یک سری  های اختصاصی سیاسی جدی هم وجود دارد که تکنولوژی کالفیکسجا بحثو محدود شده و این

شود. همینی که عرض کردم یعنی تا وقتی که کند، باعث دوپینگی شدن اقتصاد میمشکلات جدی ایجاد می

های بزرگ منابع باشد منابع تزریق شود، در واقع هستند و ضمن این که در هر حوزه هم یک تعدادی شرکت

بینیم چون این رویکردها زیاد می ها هم درهای فساد و رانت و اینمعمولاً رانت درش وجود دارد و چالش



ها در واقع نه اشکالی ندارد اینبینم کند. میبینم که توجیه میدولت به عنوان یک بازیگر خیلی جاها می

شوند. مشکلات برطرف می های بعدی اینها ایجاد شود بعداً در واحدهای بعدی و سطحپیشرانند این چالش

 ها نیستیم.بی اینحالا خیلی در مقام گفتگو و ارزیا

های خودمان و بعد گذاریتر شویم در سیاستشود که ما یک سطح و یک لایه عمیقها باعث میاین چالش

های سازوکاری و نرم برسیم از رویکردهای سخت و فناورانه، به رویکردهای سازوکاری و گذاریبه سیاست

سؤالات. چه سؤالاتی دارد این رویکرد نرم و  کنیم. اولجا بررسی مینرم برسیم. این پنج مفهوم را این

ای چیست؟ اساساً گوید تصمیمات و اقدامات درست کشور در هر حوزهکند میسازوکاری؟ در واقع سؤال می

کنیم به فناوری چه کارهاییی باید کنیم؟ فارغ از این که آن کارها فناورانه باشد یا نباشد؟ ذهنمان را محدود نمی

شود بخش کشور را به و سؤال بعدی که سؤال خیلی مهمی است این است که چطور می و بعد چالش بعدی

انجام مطالعات درست متقاعد کرد؟ یعنی بفهمیم باید چکار کنیم و بعد تلاش کنیم که بخش اجرایی آن کار 

 ما باهاش روبرو هستیم. 3را انجام بدهد. این دو تا، دو تا سؤالات مهمی هستند که در این سطح 

گوییم سنجش آلایندگی، چالش. مثلاً با آلودگی هوا می 6موضوع و در همان  6موضوعات چی؟ در همان 

اش در سطوح خود، یعنی فرض کنید ما استانداردگذاری کنیم و بعد تمام رسانیپایش آلایندگی، اطلاع

ها کم آلودگی ستند، اینها آلودگی هرسانی کنیم که اینصنایعمان برایش یک سری برچسب داشته باشیم اطلاع

هستند، کسب و کارهای مختلف به همین ترتیب ارزیابی شوند و یا صنعتی مدنظر ماست. این یک دینامیکی 

شود خیلی شود و تولید میکند به سمت تمرکز بر آنجاهایی که عارضه بیشتر ایجاد میتوی جامعه ایجاد می

گوییم نظام سلامت که میشود یا اینلامت، تقویت میارزشمند است. یا در نظام سلامت فرض کنید پزشک س

شود؟ هایی که وجود دارد چیست که دارو خوب پخش نمیگاهی نیاز نیست دارو تولید کنیم. باید ببینیم چاه

بنابراین حوزه سلامت و حوزه دارو را الکترونیکی کنیم ساماندهی کنیم یا نسخه را هم به همین ترتیب که 

تکثیر  های خصوصی بتوانند به وجود بیایندگری کنیم که بیمارستانکنیم. یا به نحوی تزئین خوب بتوانیم رصد

هایی ایجاد کنیم که های اطلاعات مسکن ایجاد کنیم، گلوگاهی مسکن فرض کنید سامانهشوند. در حوزه

ی ساخت مسکن ایجاد سازهای انبوهها را پالایش کرد. یا طرحاطلاعات قراردادها درش ثبت شود و بشود این

های انرژی بزنیم که مخاطب بتواند کنند برچسبی کالاهایی که انرژی مصرف میکنیم. توزیع انرژی به همه



جا به وجود بیاورد بین جا به وجود بیاورد، یک رقابتی را اینانتخاب کند و یک بازار و یک اقتصادی را این

های مختلف و کنیم در حوزهسنجی میهای مزیتییم طرحآهای عمرانی، میهای مختلف. طرحتولیدکننده

شوید که در حوزه خودرو ما مشکل کنید متوجه میآیید تمرکز میکنید میها هم فرض میامثالهم. مشکل آن

قراردادی داشتیم از اول انقلاب، این موضوع را چون یک قدری رویش کار کرده بودم، به وضوح دیدیم که 

توی حوزه خودروسازی از اول اشتباه بود. یعنی ما قراردادهایمان را با این خودروسازهای  نوع قراردادهایمان

خورد، یعنی شما یک . قراردادهای لایسنسینگ به درد تیراژ میفرانسوی، قراردادهایمان لایسنسینگ بودعمدتاً 

روید دونالد، شما میلاً مکخواهید بروید یک جای دیگر این را تکثیر کنید. مثشود میجایی محصول تولید می

شنوید فلان محصول تحت لیسانس فلان چیز است. یعنی همان کنید. زیاد میگیرید تولید میلایسنسش را می

خورد. اگر ما بخواهیم تقویت شویم شود به درد تیراژ میجا هم تولید میشده اینجا تولید میچیزی که آن

جا قراردادهایی از جنس مشارکت مثل لید کننده شویم، اینای و خودمان تولید کنیم تودر یک حوزه

ها مان مسیرهای حقوقی را اشتباه رفتیم و اینخورد. ما در خودروسازیها به درد میتینچر و امثالهم، اینجوین

طوری نیفتاد و ما مشارکت کردیم. یک های دیگر این اتفاقات اینخیلی مشکل ایجاد کرد. در خیلی حوزه

اردادهایی از شود تفصیلی گفتگو کرد چطور مبتنی بر همین قرای است که میالعادهی فوقین نمونهخرده چ

تینچر هم تولید را در کشورش برد بالا و هم انتقال فناوری انجام داد و بعد پیشرفته شد. حالا جنس جوین

ه نیست و گاهاً ابعاد نرم جدی این مثال را یک قدری باز کردیم که بگوییم الزاماً همه چیز سخت و فناوران

 دارد.

 هااسلاید بعدی فرض

هایی در این سطح وجود دارد؟ این که علت اصلی وجود مشکلات این است که راهکارهایش اما چه فرض

دانیم به مشکل خوردیم. راهکارها مفقود است. حاکمیت، دولت، بخش اجرایی، شناسیم یعنی چون نمیرا نمی

سد. بنابراین بخش اصلی حل مسأله شناسایی راهکار است. چی شد؟ مشکل وجود دارد شناراهکارها را نمی

شناسیم، بنابراین بخواهیم مسأله را حل کنیم این است که باید راهکارش را بشناسیم چون راهکارها را نمی

بین دو دو تا چهارتای ساده. ضمن این که مسائل هر حوزه هم تخصصی همان حوزه است. کسی توی 

تواند نظر بدهد بدیهی است، یک حوزه ی سلامت کار کرده، متخصصین برود توی حوزه خودشان نمیزهحو



تواند توی یک حوزه جدید ای بوده نمیکاملاً تخصصی و انحصاری است و بنابراین کسی که توی یک حوزه

پرسیدید جلوتر  شود. یعنی این سؤالی که الانجا خطی تصور میفرایندهای خط مشی هم این نظر بدهد.

دهم. یعنی چی؟ یعنی همین که عرض کردم یعنی ما باید عارضه را خوب و دقیق بشناسیم، بهش پاسخ می

بعد راهکارهای خوب و مختلف برایش تعیین کنیم، بعد راهکار انتخاب کنیم، بعد راهکار را تبدیل به قانون 

گوییم فرایند خطی و خط نیم. این را بهش میو سیاست و هنجار کنیم بعد آن را اجرا کنیم بعد ارزیابی ک

جا به رسانه که اینطوری است. جدا اینگذاری، اینعمدتاً نگاه به خط مشی 3گذاری. توی این سطح مشی

آورد بالا. هاست که راهکارها را میآورد بالا، رسانهها است که مسائل را میشود، رسانههم خیلی توجه می

کنند و خوب خیلی هم ها توی کشور الان دارند توی این سطح فعالیت میاز اندیشکدهاگر دقت کنید انبوهی 

های اجرایی نویسند به بخشکنند، راهکارها را میکنند، از ابزار رسانه استفاده میبا کیفیت دارند فعالیت می

گذاری عمومی یکنند. چه مفاهیمی وجود دارد در این سطح؟ عموم مفاهیم که ضلع دانش خط مشارائه می

ی مفصلی توانم باز کنم چون ارائه، ارائهجا در این سطح سخت هم هست حالا خیلی نمیشود، اینمطرح می

طور که عرض کردم مدل استاندارد فرایند خط جا بازش کنیم و همانتوانیم ایناست به نسبت. خیلی نمی

شوند. یعنی مدیران ر واقع مدیران فرض میجا هست و یک انسان عقلایی دگذاری یعنی مدل خطی، اینمشی

ها را دانند باید چکار کنند. همین که ما برویم راهکارهای اینافرادی هستند که اگر مشکلی وجود دارد نمی

 در اختیارشان قرار بدهیم، بخش اصلی حل مسأله را مسیرش را طی کردیم. 

 خورد؟هایی میچالشبه چه  3ها و سؤالات سطح اما با این مفاهیم و فرض

ی ماست. یعنی چی؟ این فهمیم که قواعد رفتاری بازیگران فراتر از دغدغهمهمترین نکته این است این را می

ها رفته بالا، این که بروم بهش بگویم قیمت را ای داشته باشم قیمت را کنترل کنم قیمتکه من یک دغدغه

ها را توی که صرفاً من بفهمم چه کاری کار خوبی است بیایم اینکند یا اینطوری رفتار نمیبیاور پایین، این

کنند. آورد. بازیگران مختلف در عرصه مبتنی بر منافعشان رفتار میرسانه بگویم، بازیگرها به رفتار در نمی

 4به سطح  3جا ما از سطح شود؟ از اینکنیم. پس چی میجا اضافه مییک فهم اقتصادی را ما داریم این

است یعنی همان سطح سیاست گذاری نرم است منتها یک لایه تحلیل به  3همان سطح  4رسیم، سطح می

گوید که وضعیت موجود را های اقتصادی. یعنی میصورت جدی بهش اضافه شده. تحلیل ذینفعان و تحلیل



ایجاد کنم، توی این لایه ها و بازیگران ساخته. بنابراین من اگر بخواهم تغییر عمدتاً مسائل نفع و انتفاعی آدم

این است که منافع  4جا داریم؟ هدفمان توی سطح . حالا یک خرده باز کنیم. چه اهدافی اینباید اثرگذار باشد

بازنگران را در جهت آن رفتار مطلوب بیشینه کنیم. رفتار مطلوب چیست؟ همان پاسخی که ما توی سطح 

یم یک کاری کنیم که منافع بازیگران بیشینه خواهجا می. اینقبلی کشف کردیم گفتیم این کار، کار خوبی است

خواهیم انجام بدهیم. با گری منافع بازیگران میشود ماکزیمم شود تا آن اتفاق خوب بیافتد. به یک معنا تنظیم

ازار کنیم. بآییم بازار کربن ایجاد میهای شش گانه با همدیگر مرور کنیم. توی آلودگی هوا مثلاً میآن مثال

آیند گویند بین کشورهای مختلف میدانند اجمالش این است که فرض کنید مثلاً میکربن حتماً دوستان می

اکسید کربن و مونواکسید کنند که سهم شما در تولید کربن یا همان دییک سهم مساوی با یک نسبتی ایجاد می

ها باید خرید کنند سهم کربن کنند، آنتولید میهایی که به یک معنا بیشتر دارند قدر است. حالا آنکربن، این

اش کنند. شبیه توافق، یک ابعادی از توافق پاریس اینجاست. آره یک ابعادیرا از کشورهایی که کمتر تولید می

آیید داشته باشید. مثلاً میکند خرید و فروش. شما داخل یک کشور هم طوری نگاه میدر واقع اینجاست این

هایی که رض کنید یک صنعت را تارگت کنید، میانگینش را فرض کنید حالت استاندارد، بعد اینبینید که فمی

کنند خریداری کنند. کنند یا باید جریمه بدهند یا باید بروند سهم را از آنهایی که کمتر تولید میبیشتر تولید می

ی بیشتر بدهد ه انتخاب کند یا جریمهشود کبنابراین آن کسی که تولیدش به یک معنا آلوده است، آن مخیّر می

اش را کاهش بدهد و یک رقابت اش و آلایندگیاش را ارتقاء بدهد و آلودگییا هزینه کند برای این که فناوری

 کند.و یک دینامیسمی را ایجاد می

است الان. دقت داشته باشید این تحلیل صرفاً تحلیل اقتصادی است. بله ببینید صرفاً تحلیل، تحلیل اقتصادی 

های سیاسی بهش اضافه کنید یا ابعاد گویم بازار کربن خوب است یا بد است، این ممکن است شما لایهنمی

ی توافق پاریس خوب است یا بد است. ما الان در مقام قضاوت نیستیم، صرفاً داریم دیگر، متوجه شوید ایده

ربن الزاماً بین کشورها نیست. عرض کردم شما بازار ککنیم. ضمن این که دهیم که چطور نگاه میتوضیح می

ها. این قابل گفتگو است، ی صنعتتوانی در یک صنعت در داخل کشور خودت ایجاد کنی نه در همهمی

گوییم واردات خودرو در ازای ای وجود دارد که میکنیم. یا فرض کنید ایدهصرفاً ایده را داریم مطرح می

کنی از واردات، به ازای هر کنی و صرفاً داری کیف میی که وارد میاسقاط خودروی فرسوده. یعنی کس



کنی باید یک خودروی فرسوده هم جذب کنی و اسقاط کنی و به این معنا یک خودرویی که داری وارد می

گویند گره زدن گوشت و استخوان. قصابی قدیم بود الان دینامیسم اقتصادی ایجاد کنی که اصطلاحاً بهش می

دهیم. یا در نظام سلامت، این موضوعی دهیم، با استخوانش با هم میه هست، یعنی گوشت خالص نمیهم البت

که الان در کشور ما و یک سری کشورهای دیگر درمان اقتصادی است نه سلامت. یعنی شما هر چقدر که 

بگیر تا بیمارستان،  بازیگران مختلف از پزشکیکند و برای بیماری بیشتر باشد آن عرصه دارد تولید ثروت می

ها نتا داروساز، تا داروخانه، تا هر کسی دیگری، تا آزمایشگاهی. یعنی هر چقدر بیماری ما بیشتر باشد آ

سودشان بیشتر شده اما باید یک کاری کنیم که سلامت افراد، هرچقدر بیشتر باشد بازیگران سود بیشتری 

گویند ما در کشورمان نظام سلامت نداریم، اصطلاحاً می ببرند و این نیازمند یک بازطراحی کل سیستم است.

های کنم اما در خیلی از عرصهسلامت چون حوزه خیلی تیپی است عرض می نظام بیماری داریم. حالا حوزه

جا معروف است کشور آمریکا از یک منظر شبیه دیگر هم وجود دارد در کشورهای دیگر هم هست. مثلاً این

تر هم بدتر از ما. کشورهای اروپایی بعضاً از این منظر به نظام سلامت واقعی نزدیکماست، از یک جهاتی 

 است. 

های مالیاتی تلاش آییم با یک سری مکانیزمیا فرض کنید در مشکل مسکن که داشتیم و گفتگو کردیم، می

و  LBTو  CGTثل هایی مکنیم عرضه را افزایش بدهیم یا تقاضاهای سوداگرانه را محدود کنیم. مالیاتمی

های درآمدزا. گری است بیشتر تا مالیاتهای تنظیمها مالیاتمالیات بر مسکن خالی و امثالهم که اصطلاحاً این

آید مثلاً برای خود من فکر کنم دهیم. اخیراً میای انرژی میهای مقایسهیا توی مصرف بالای انرژی، قرض

ماه کمتر مصرف  کیلووات است، شما این 200وید مصرف بهینه گهمین امروز آمد اتفاقاً قبض برق آمده می

گویم کمتر مصرف کنیم و روم خانه به خانمم میدهد. حالا من شب میکردید یا بیشتر. یک حسی به آدم می

ترش هست در دنیا و کاملاً توی محله متناسب با های پیشرفتهتری. یا حالا مدلراحت باش از میانگین پایین

ی خودتان گوید در دهک چندم مصرف هستید، در همین محلهگوید، قشنگ به شما میین را به شما میمتراژ ا

 و مثلاً متناسب با متراژ خودتان، متناسب با تعداد اعضای خانوار خودتان به چه ترتیب هست.

 Postهای داریم یک سری سیستم Prep ateهای یا فرض کنید دو تا سیستم کلی داریم، یک سری سیستم

ate کارت هایی که سیمها دو نوع کلی هستند. یک سری آنکارتداریم. فرقش چیست؟ شما الان سیم



کنیم آخر ماه هایی که مصرف میخریم اول باید شارژ کنیم بعد مصرف کنیم که خالی شود، یک سری اینمی

کنیم، یک کنیم بعد استفاده میاست از قبل پرداخت می Prep ateآید. یک سری اصطلاحاً برایمان قبض می

های گویند از نظر اقتصاد رفتاری، سیستمکنیم. خیلی واضح میکنیم بعد پرداخت میسری اول استفاده می

Prep ate ترند در مصرف خودشان، چون هزینه را اول دادند مدیریت مصرفش بهتر است. یعنی افراد نگران

های مختلفمان علاوه بر حوزه . آیا به صلاح نیست ما در حوزهPost ateهای شان آمده تا سیستمو به چشم

ها به این کنیم؟ در خیلی از کشورها در خیلی حوزه Prep ateمان را کارت و موبایل هم مصرف انرژیسیم

 رویم.ترتیب هست. یا گران کردن پلکانی قیمت که ما داریم کم کم به سمتش می

که بخش خصوصی  ها را کار کنیمو مشارکت و این ایPrep help هایهای عمرانی، بحث مدلتوی طرح

توانیم در اختیار دوستان قرار های پاورپوینت را من هیچ مشکلی ندارم و میهم بتواند در واقع بیاید. فایل

 اف هست و هم پاورپوینت.دیبدهیم. هم پی

کنیم که عرصه رقابتی شود و  ها جوری بازیکنیم با نرخطور. فرض میدر رابطه با خودرو هم همین

توانند پیشنهادات بهتری بدهند ها متخصصین اگر بیایند میاستانداردها را افزایش بدهیم. برای هر کدام از این

شود من توی این سطح بهترین جا عرضه میها من هیچ ادعایی ندارم که آنچه ایندر هر کدام از این عرصه

 پیشنهاد است.

دهنده و رفتار بازیگران ترین شکل؟ فرضش این است که مهمترین و غالب4رد این سطح هایی دااما چه فرض

های مطلوب، نیازمند طراحی قواعد در شان است. بنابراین حرکت بازیگران در عرصهمختلف، منافع اقتصادی

ستور و جهت اقتصادی شدن مسیر است. باید مسیرها را اقتصادی کنیم، کمتر باید به سمت زور گفتن و د

رود کردیم اما پیش نمیرفت که این کار را میش نمیرود، یعنی اگر پیها پیش برویم. چرا؟ چون پیش نمیاین

مان را باید ترش کنیم. اصطلاحاً پیشنهادات خودمان و پیشنهادات سیاسیپس باید یک قدری کمتر و اقتصادی

های اجرایی و دولتی، الان م. حتی در میان دستگاههای اقتصادی بازیگران مختلف طراحی کنیمبتنی بر انگیزه

توانم این را شهادت بدهم که حتی طراحی یک سلوشن برای بازیگران حاکمیتی هم شما باید ابعاد من می

 اقتصادی را البته در کنار بقیه ابعاد، مدنظر قرار داشته باشید.



ها و سان اصطلاحاً عقلایی یا رشنا، بحث گروهجا وجود دارد؟ انسان با تحلیل مادی همان انچه مفاهیمی این

های نوآوری خیلی جدی است. علوم اقتصاد های ذینفعان خیلی جدی است. موضوعاتی از جنس نظامشبکه

ها به طور خاص در بخش و بحث تعارض منافع، این العاده کارکرد دارندها فوقسیاسی و اقتصاد رفتاری، این

هایی دارد که این هم مثل بقیه سطوح، یکسری چالش 4میز است. البته سطح آجا خیلی دلالتخصوصی، این

کنم این را به طور ویژه توجه کنید. اول یک توضیحی بدهم ها خیلی خیل مهم است. من خواهش میچالش

های عمده و فراگیری که ها که برسیم، به یک معنا تحلیلیعنی به این مفاهیم و این 4این که این آخر سطح 

هاست هایش همینترینهاست. پیشرفتههایش همینتریندهیم، دیگر پیشرفتههای مختلف میما در اندیشکده

بینیم، گذاری مییعنی حالا ممکن است شما دو تا مفهوم کم و زیاد کنید ولی دیگر این که ما کاملاً سیاست

بینیم، ای میها در یک حوزه شبکهکنیم، اینبینیم، تحلیل ذینفعان میبینیم، کاملاً اقتصادی میکاملاً نرم می

بینیم، بازیگران مختلف ببینیم، همه این کارها را کنیم، من دیگر خیلی تصوری ندارم که مثلاً فردی نمی

تر رفتار کند و عمل کند. به یک معنا به ای از این بتواند به یک معنا پیشرفتهرویکردهای مرسوم اندیشکده

شود. حالا کاری ندارم علوم جدیدی بیاید ی هم ندیدم. و اینجا به یک معنا تمام میرسد و خیلذهنم نمی

 جاییم.تر کند برویم پایین ولی دیگر همینتر کند، عمیقهایمان را دقیقعینک

ها را ی زحمتشود. ببینید الان ما همههایمان یک قدری عوض میهایی داریم؟ جنس چالشچه چالش

ا دقیق کردیم، عینکمان را تیز کردیم. یک سلوشن خیلی با کیفیتی به یک راهکار خیلی کشیدیم، تحلیلمان ر

ها وجود دارد. تضمین در چی؟ مثلاً در تقویم، دقیق و جزئی و عملیاتی رسیدیم. اما یک سری عدم تضمین

ر بگیرد. گذاری، در مجلس، در شوراهای شهر. هیچ تضمینی وجود ندارد متن ما در دستور کار قرادر بمب

هیچ تضمینی وجود ندارد اگر آمد بعد از روکار قرار گرفت تصویب شود. دوباره هیچ تضمینی وجود ندارد 

اگر تصویب شد با جزئیات لازم تصویب شود و باز هیچ تضمینی وجود ندارد اگر با جزئیات لازم بخواهد 

ن الان مثال عینی دارم برای هر تصویب شود در زمانی که باید و در فوریتی که لازم است مصوب شود. م

کنند که واقعاً ای فعال بودند، حتماً همراهی میهای اندیشکدهها مکرر دوستانی که توی حوزهکدام از این

دانیم شناسم که میبردنِ یک موضوع در مجلس بسیار کار سخت و پرریسکی است! من الان موضوعاتی می

ترسد لایحه بدهد. چرا نیاز به اصلاح دارد، اما صادقانه بگویم دولت می دانیم قانونقانون ایراد دارد. یعنی می



تواند با همین کیفیت تصویبش گوید هیچ تضمینی نیست من لایحه بدهم به مجلس، مجلس میترسد؟ میمی

گویند آقا در دولت شود. ما زیاد داریم. میتواند تغییرش بدهد که از وضعیت فعلی بدتر میکند. جوری می

توانید سراغ قوانین جدید نروید. چون گویند سعی کنید با قوانین موجود کار کنید، تا میمرسوم است. می

خواهیم بیاندازیم شش برایمان مطلوب نظام قانونگذاری ما مثل تاس انداختن است، مثل یک تاسی که می

ر بیاید یا پنج بیاید. یعنی یک ششم است. حالا ممکن است بیاندازیم یک بیاید یا دو بیاید یا سه بیاید یا چها

کنند و ها مثلاً ایرادی که شما شمردید به منافعشان فکر میاحتمال موفقیت وجود دارد. بله حالا نماینده

العاده جدی است اما مهمتر از منفعت، واقعیتش این است مجلس با ایرادات دیگر. یعنی بحث منفعت که فوق

 اساً محمل طرح موضوعات عمیق نیست. سازوکاری که الان وجود دارد اس

دهیم، کل طرح مثلاً دو صفحه است. یک گفت ما یک طرحی را داریم میشناختم میمن یک دوستی را می

ترسم که گفت من خیلی می. بعد می53/2. فرض کنید فلان چیز باید شود 53/2کرد مثلاً نرخی را تعیین می

را ... اصلاً چرا این کار  53/2ها دانم این را بدهیم نمایندهفت من نمیاین موضوع اتفاق بیافتد. گفتیم چرا؟ گ

مهم  53/2گفتیم این زیاد است کمش کنیم. می 53/2گفت نه این را کنیم؟ برویم پنج درصدش کنیم. یکی می

 کند. شما یک متخصص بیهوشی یک دز لازمی از ماده بیهوشی را باید بریزد.است کمتر و بیشترش خراب می

شود، بیشترش بزند ممکن است مشکلات جدی برایش به وجود بیاید. تا حد مرگ کمترش فرد بیهوش نمی

ممکن است فرد برود. این آن حد متناسبش است. حالا جلوتر این دو تا سؤالی که پرسیدید رویش گفتگو 

گوییم نیاز به قانون ن، میرویم سراغ مدیراکنم. حالا گاهاً هم بحث قانونگذاری نیست. فرض کنید مثلاً میمی

خواهیم کنشی کند. باید برویم نداریم. فقط برویم مدیر را قانع کنیم بالاخره یک بخش اجرایی است ما می

بگیرد. باز هیچ تضمینی وجود ندارد که شما فرصت پیدا کنید آن مدیر را ببینید. گاهاً  کمکش کنیم تصمیم

گویم لازم است یک تصمیم در سطح معاون ... حالا مدیر که میشما باید تلاش فراوان کنید که یک مدیر 

تر شد این دسترسی کنم یک قدری راحتوزیر، در سطح وزیر گرفته شود. حالا توی این دوره من فکر می

های قبلی صادقانه ورز به خود مدیران یک قدری تسهیل شده ولی این چالش توی دورههای اندیشهمجموعه

کنید زمان لازم را برای حالا فرض کنید شما این مدیر را پیدا کردید، فکر میجدی بود. کنم خیلی عرض می

ارائه دارید؟ خوب یک ارائه با همان جزئیاتش ممکن است دو ساعت سه ساعت چهار ساعت زمان لازم 



مدیر است. دهم. فرد گوید یک ساعت زمان میکنیم؟ زمان جلسه میداشته باشد. آیا ما این زمان را پیدا می

خواهد زود ای پیش آمده بیست دقیقه هم میگوید یک جلسهآید، از آن ور هم میبیست دقیقه با تأخیر می

شود گوید من اگر بگویم، بحث ذبح میگوید یک ربع بیست دقیقه شما فرصت دارید بگویید. بعد میبرود می

. بعد ما یک کانسپتی به وجود آوردیم به اسم دانم چکار کنیمرود. نمیام از دست میاگر نگویم زمان جلسه

های آسانسوری. باید بتوانیم یک جوری مدیر را پیدا کنیم آسانسوری یک جوری بهش بگوییم که بغلش ارائه

بنشین و کار کن. شروع کردیم خلق مفهوم و ابزار و مهارت که ما چطور در مثلاً سی ثانیه بتوانیم یک 

کنیم زمان کافی برای ارائه پیدا کردیم. حالا مدیر بحث ما را حالا فرض می موضوعی را به مدیر برسانیم.

گوییم را بفهمد؟ باز هم فهمد؟ یعنی تضمینی وجود دارد آن چیزهایی که ما داریم میشنود، بحث ما را میمی

 تضمین وجود ندارد.

فهمد ولی ذهنش است می فرض کنید فهمید، آیا تضمینی وجود دارد موافقت کند؟ گاهاً یک چیزهایی به

فرض کنیم حالا موافقت تواند دلیل فنی باشد. موافق نیست به هر دلیلی. حالا دلیل هم دلیل بدی نیست می

توانم تصمیم بگیرم دوباره به هم کرد، آیا تضمینی هست که تصمیم بگیرد برای اجرا؟ یا من موافقم ولی نمی

ی اجزاء م، جامع و مانع است؟ یعنی همانی که ما گفتیم با همهگیرد آن تصمییک دلایلی! یا حالا تصمیم می

شود؟ حالا فرض کنیم آن تصمیم گوییم قرار است تصمیم شود یا بخشی از آن تصمیم میو جزئیاتی که ما می

به صورت کامل با همه اجزای کامل اتفاق افتاد. آیا در مقام اجرا با همان جزئیاتی که مدنظر است اتفاق 

؟ دوباره تضمینی نیست. حالا فرض کنیم اجرا هم کامل است، آیا آن استمرار لازم در طول زمان اتفاق افتدمی

شود مدیر بعدی رود مدیر بعد از شش ماه عوض میافتد؟ بسیاری از موضوعات، تصمیم و اجرا جلو میمی

 کند.اش میها چیست؟ جمعبازیگوید این مسخرهاید میمی

ی واقعی است یعنی از سولوشن را طراحی کردیم، راهکار و همه کارها با جزئیات رسیدیم هاها همه چالشاین

گیری توی بخش اجرایی به این ترتیب است. در مقام اجرا است. توی تصمیم طوریاش اینگذاریتوی قانون

ی حالا یک مدیری شود. بدنه اجرایی یعنهم که گاهاً اساساً تصمیم مدیران تبدیل به تصمیم بدنه اجرایی نمی

اید. در دستگاه کند، شما یک تصمیم مدیر دو لایه پایین نمیحرفی برای خودش زده. کار خودش را می

 جا داریم. های واقعی اینآید. یعنی بدنه اجرایی چه توانی دارد؟ پس یک چالشخودش پایین نمی



این ایرادات برای سطوح قبلی هم وجود  بله این چیزی که گفتید برای سطوح قبلی هم وجود داشت بله، کاملاً

کنیم جاست. فرض میترینش جایش اینجا با کیفیتکنم که دیگر اینجا عرض میدارد فقط از این باب این

ها کنند وگرنه فرمایش شما کاملاً دقیق است برای این چالشجا مطرح میرویم گل را بزنیم. اینکه داریم می

 ته باشد.برای سطح قبلی هم وجود داش

ها برای کشورها هم هست اما کم و زیاد دارد. حالا ببینید این اسلاید، اسلاید مهمی است. این که این چالش

شود کم کم. جلوتر شما خواهید گویم کم و زیادها، اساساً مسأله معطوف به همین موضوعات میجلوتر می

وعاتشان بدترند، بعضی جاها هم بعضی دید، کشورهای دیگر هم هست کم و زیاد. بعضی جاها از ما موض

ها از ما بهترند. این اسلاید، اسلاید مهمی است. ببینید ما باید فکر کنیم که آیا این رفتارهای بخش موضوع

یا نه غیر طبیعی است؟ این سؤال، یک سؤال خیلی اجرایی، بخش دولتی، بخش حاکمیتی، طبیعی است؟ 

کنیم که مثلاً برویم د! اگر ما فرض کنیم طبیعی است، تلاش میگذارمهمی است چون روی کنش ما اثر می

دهیم که مان را زیاد کنیم! یعنی به ابزار توسعه میهای با کیفیت درست کنیم، لابیارائه یاد بگیریم، پاوروینت

 خواهیم برویم مسافرت، طبیعی است مسافرتبا این موانع طبیعی مثلاً برایشان غلبه کنیم. فرض کنید می

رویم سرد است گرم است؟ جایی که میسختی دارد، بالاخره باید تدارک آذوقه ببینیم لباس مناسب ببریم. آن

اما اگر  گوییم این اقتضائات، اقتضائات طبیعی است.ها تدارک است چون میخواهیم. اینمحل اسکان می

شود که جلوتر بهش هایمان عوض میشود رفتار و کنشهایمان عوض میاقتضائات را طبیعی نبینیم فرض

 رسیم.می

جا آوردند. فرض کنید یک فردی است مریض افتاده روی تخت، ما چند نفر دوستانش دو تا مثال هم این

الم، شما فوتبال، یکی دیگر والیبال. من هستیم رفتیم بالای سرش عیادتش. فرض کنید من علاقمند به بسکتب

گوید پاشو گوید نه بسکتبال چیه پاشو برویم والیبال، آن یکی میگویم فلانی پاشو برویم بسکتبال، او میمی

کنیم سر این که چه ورزشی خوب است. در حالی که گاهاً توجه نداریم این اصلاً بیمار برویم فوتبال. دعوا می

ارد یعنی توان بلند شدن از تخت ندارد، دعوای ما دعوای عبثی است. یا رفتیم یک زمینی است توان فعالیت ند

جا را تجاری بسازیم یا مسکونی بسازیم یا فرهنگی بسازیم یا باتلاق است شروع کردیم به دعوا کردن که این

جا ی که شما اینمسجد بسازیم؟ باز هم دعوایمان عبث است چون این زمین اصلاً زمین باتلاقی است. نکات



اش رسیم. دو تا فرض است که آیا این وضعیت طبیعی است یا طبیعی نیست یا بخشینوشتید جلوتر بهش می

 5درصد، زیر  5درصد یا  2گویم فرض کنید اش غیرطبیعی است؟ مثلاً توی اقتصاد میطبیعی است بخشی

درصد  50اما بیشتر از آن چی؟ اگر تورم شد درصد تورم طبیعی خوب است اتفاقاً، یعنی الزاماً بد هم نیست. 

کنیم که بگوییم تورم خوب است یا بد است، این تورم چقدر خوب ها که گفتگو نمیهم طبیعی است؟ با اسم

درصد  60آید به احتمال  گوییم بچه به دنیا میاست؟ کجاها خوب است؟ چقدرش خوب است؟ مثلاً می

طوری زنم من متخصص نیستم همینخوب است. مثال می درصد زردی 60گیرد. خوب نرخ زردی می

توانیم بگوییم گیرند. نمیآیند زردی میها به دنیا میدرصد بچه 90گویم! ولی فرض کنید توی یک کشوری می

 90درصد است نباید  60گوییم آقا نرخ طبیعی گیرند این نرمال است. میچون بقیه کشورها هم زردی می

 درصد باشد.

ی حل مسأله تصورّشان این است ها، علاقمندان به عرصهورزان، اندیشکدهتا الان این محققان، اندیشه در واقع

شویم گاهاً، تصورمان این است که یک زمین فراخ و یک فضای خیلی ماهایی که وارد این عرصه شدیم و می

رسیم دویم به نتایج میمیطور که خوبی وجود دارد و ما فقط کافیست برویم شروع کنیم به دویدن! همان

طلبد. در حالی که واقعیتمان یک چنین چیزی است. فقط عزم و همت خود ما و بودن در این عرصه را می

جا آلود خیلی سخت است که دویدن که هیچی، من اصلاً بتوانم خودم را از اینیعنی نه زمین، یک زمین گل

هایی که وارد حل مسأله شدند شما بروید آمار بگیرید شکدهکنم. یعنی شما اندیبه آنجا بکشانم خیلی هنر می

ی و به آن درجه رسدهای خوب و با کیفیت، چه تعدادشان به نتیجه مینمونه بگیرید واقعاً این هم سولوشن

شود برای این که به نتیجه برسیم، آیا راندمان طبیعی همین که به خرج داده می لازم و آن انرژی و جسارتی

گوییم همین وری طبیعی همی است خوب میوری طبیعی سیستم همین است؟ اگر بگوییم بهرهرهاست؟ به

رویم. یک شعری هست شعر است، اقتضاء همین است باید همین کار را کرد ولی اگر نباشد به فکر فرو می

یک انباری است کنیم. خوریم/ گندم جمع آمده گم میگوید ما در این انبار، گندم میمعروفی است مولوی می

ای شود از انبار گندم. می نیاندیشیم آخر ما ریزیم که برایمان یک سرمایهکنیم تویش گندم میما هی جمع می

بینیم کنیم میآییم دربش را باز میبه گوش/ کین خلل در گندم است از مکر موش. در حالی که هر وقت می

خورد. موش ها را دارد میخره یک موشی است که اینکنیم که بالاچیزی تویش نیست اما هیچ وقت فکر نمی



تا انبار ما حفره زده ست/ وز فنش انبار ما ویران شده است. یک موشی است رفته آنجا کاری کرده باید به 

گوید تو که این موش هم فکری کنیم. اولی جان دفع شرّ موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن. می

هایی ی هم لازم است فکر کنی این انباری که تو داری بالاخره موش یا موشکنی گاهداری گندم جمع می

ها را برطرف کنی بعد بروی گندم. گندم هم جمع کن خوب است لازم است ولی به دارد که باید بروی آن

ات هم باش. گر نه موشی دزد در انبان ماست/ گندم اعمال چهل ساله کجاست؟ چهل است داریم فکر موش

کنیم. حالا مولوی که این شعر را گفته در رابطه با فرد گفته، ما آدم مسلمانیم چهل سال است داریم جمع می

کنیم عمری ازمان گذشته در عبادت به کجا رسیدیم؟ ولی من فکر کنیم. الان به خودمان نگاه میعبادت می

طرح کرد. آن انرژی که ما گذاشتیم شود این سؤالات را مهای سیاسی و اجتماعی هم میکنم در رابطه با نظاممی

بینیم آن چیزی است آوردیم پخش کردیم، وضعیتی که الان میاش این است. این همه رفتیم گندم خروجی

که محصول ما بوده؟ این راندمان طبیعی است؟ به اختلاس هم که گفتید اشاره دارد حتماً هم دارد. اما اختلاس 

 کنیم.فضای کلی که هست جلوتر گفتگو می کنم از آنیک بخش کوچکی است فکر می

ورزها باید به طور جدّ به سؤال برسیم و واقعاً فکر کنیم بگوییم ها و اندیشهگوییم اندیشکدهاینجا فرد ما می

مان را بگذاریم روی تدوین حل مسأله؟ طوری باید برویم؟ همین مسیر را برویم؟ هی انرژیآیا واقعاً ما همین

جا ما پیشنهادمان این است که اساساً است؟ هی تلاش کنیم در حل مسأله عمیق شویم؟ اینطوری یعنی این

ورزان یک قدری تغییر رویکرد بدهند و در ها، اندیشهما یک تغییر رویکردی بدهیم، یک بخشی از اندیشکده

ی ممکن است خود مسأله تعمیق شوند. یعنی ممکن است گاهی لازم باشد ما خود مسأله را عوض کنیم. یعن

ای وجود داشته باشد. چرا؟ چون مثل خودرو هم تر از خودرو مسألهی عمیق ما نباشد، عمیقخودرو مسأله

ی ما این نیست که واردات باز باشد یا نباشد، در خیلی از صنایع دیگر ما این مشکل را داریم. پس شاید مسأله

مان به صورت کلی راهکار توی واردات برای حل مسألهبلکه برای نیاز روزمان باید به واردات فکر کنیم اما 

 نیست، راهکار یک جای دیگر است. پس گاهی لازم است در خود مسأله تعمیق شویم.

شود. این خطی که کشیدیم خط دوم که تر و متفاوتی میهای عمیقاز اینجای ارائه در واقع بحث وارد لایه

توی سطوح قبل، در واقع  هم تغییر کرده از این باب است. را با سطوح بعدی فاصله انداخته رنگش 4سطر 

ها داشتیم رویکردهایمان خیلی عقلایی بود و تلاشمان و همتمان برای و این گذاریرویکردهای سیاست



 7و  6و  5شود در سطح جا در واقع رویکردمان یک قدری نهادی میتدوین سولوشن یا راهکار بوده. این

شود نهادهای اقتصادی به . که خوب سطح اول، اولش به یک معنا سطح پنجم ما میرویکردمان نهادی است

 رسیم.آید جایگاهش اینجاست. سؤالی که پرسیدید جلوتر بهش مینظرمان می

گوید آقا چرا ما ها و نهادهای اقتصادی. میچیست؟ شناسایی استقرار و بهبود زیرساخت 5هدف این سطح 

ای مختلف، شرکت بزنیم و چه کار کنیم و چه کار کنیم؟ شاید یک سری نهادهای ههی باید برویم توی حوزه

ها باید بروند توی صنایع مختلف فعالیت کنند. شاید لازم باشد این کار را هم پایه اقتصادی را درست کنیم آن

ر کنیم. موضوعاتمان هم یک قدری متفاوت است، دیگر آن شش تا موضوع را به صورت تیتر مدنظر قرا

دهیم بلکه یک خرده متفاوت است. مثلاً ما باید برویم با مجوّزها، اشکال حوزه مجوّز داریم. این تنوعّ و نمی

گیر کرده است. بر بودن مجوّزها یک بخش جدی از اقتصاد ما را زمینبری و هزینهتکثر و پیچیدگی و زمان

ها داریم مثلاً. فرض کنید یک کسی بگوید اینگاهی به جای این که برویم وام بدهیم باید برویم مانع را بر

ی بدی است! وام که دانید وام در اقتصاد بسیار پدیدهبخش خصوصی به وام نیاز دارد در حالی که شما می

جزء رویکردهای متداول است بسیار بد است. پول اگر قرار است در اقتصاد برود در بخش خصوصی برود، 

گذار باید برود. چون یک پک ین باید از جنس سرمایه برود توسط سرمایهمکانیزم متداولش سرمایه است، ا

طوری کامل، فقط پول نیست. یک پکی از اتفاقات باید برود بخش خصوصی در حالی که دولت در واقع این

 کند.برخورد نمی

های ما به شود در مورد مجوزها گفتگو کرد اما شما ببینید چه تعداد از اندیشکدهنظام مجوزها مفصل می

ای و فنی تمرکز روی موضوع نظام مجوزها دارند؟ بله شما الان ممکن است موضوع مجوز صورت حرفه

اما به  بحث پروانه وکالت یا بحث پزشکی را شما این ایام ببینید که یک سری مجموعه رویش کار کردند

ابی و مورد پیشنهادات عمیق یصورت سیستماتیک یک کسی بیاید کل نظام مجوزها را مورد مطالعه، عارضه

شناسید ای را، اگر میشناسم مجموعهشناسم یا شاید اصلاً بگویم نمیسیاستی خودش قرار بدهد. من کمتر می

ی ما شاهد بودیم در یکی دو سال گذشته معرفی کنید. یا ببینید بحث بازارهای مالی ما. شما شاهد بودید، همه

ی تأمین مالی در واقع چه نه فقط خود نهاد بورس، بلکه پک حوزهی تأمین مالی نواقص جدی توی حوزه

ی اقتصادی زد. یعنی خروج سرمایه از بازار بورس، آن سبک ورودش یک ایراد جدی و چه آسیبی به عرصه



جوری شناسایی کنیم که های نهادی که اینسری چالش ایجاد کرد، خروجش یک سری چالش و این آسیب

گیری و یک شبه پول در آوردن؛ فانکشن بورس را ندارد. بازار بورس فقط شده شبیه نوسانببینیم بازار بورس، 

یعنی اساساً کارکردش را از دست داد که این خیلی بحث جدی است. یا فرض کنید ما این بحث را داریم 

کسی بخواهد ای در دنیا هست. الان شما بحث فاکتوری، بحث تأمین مالی مبتنی بر قرارداد که بحث پیشرفته

ای بگذارد در حالی که خیلی جاها وسیله ندارند. مدلی هست به برود تأمین مالی کند، حتماً باید برود وثیقه

. یا مدیریت دهدآید قراردادهایش را به عنوان ضمانت قرار میاسم فاکتوری که قراردادی را... شرکت می

حتماً قابل توجه است. مدیریت نقدینگی تقاضاهای سوداگرانه،  (05:54)نقدینگی، پول در کشور بنا به بحث 

آییم را می CGTگری مثل همان های تنظیماییم مالیاتگوییم پول زیاد است ولی جای درست نرفته. پس میمی

هایی که کمک مالیات PIT ،CGT ،LBTهای مالیاتی ی بعدی گفتیم کلاً نظامکنیم یا مثل همان تکهوضع می

ول در جاهای خوب و درست خودش بچرخد. ببینید آب چیز خوبی است ولی اگر گسترده و فراوان کند پ

شود به یک رود تبدیل میهایی میشود در کانالشود سیل! اما اگر همین را مسیرکشی کردیم میبیاید می

پول هم باید  شود وگرنه آب که همان آب است. باشود قابل استفاده میرودخانه، یک جوب، یک چیزی می

زند، کار را کرد. قوانین و ضوابط مناقصات، مزایدات، تدارکات عمومی نقصش آسیب جدی به اقتصاد میهمین

دانند. یکی از دانم دوستان چقدر میی زیاد دارد. موضوع زمین و کاداس نمیقوّت اگر داشته باشد فایده

قدان وجود نظم و انضباط. بله یکی از عوارضش ترین نهادهای کشور است یعنی عدم فترین و پرچالشاصلی

خواری نیست. عوارض متعدد دیگری خواری است ولی فقط زمینشناسیمش توی زمینشود و میکه حس می

خواری را ما آید. تازه زمیناش است که به چشم میخواری آن بحث جدیهم در اقتصاد دارد اما زمین

ها پیش یکی از قوه دیگری اگر آمارش درست خاطرم باشد، سال ای هست حالا جایبینیم. یک ارائهنمی

خواری قضاییه آمار داده بود که ما در آن سال ... حالا سالش را خاطرم نیست. یک عددی را در واقع از زمین

خارج کردیم فقط در آن سال. کیلومترهایش را حساب کردیم شد دو تا کشور بحرین. یعنی فقط در یک سال 

خواری را متوقف کرده بودند یا برگردانده بودند. ها زمیندو تا کشور بحرین از نظر مساحتی، این به اندازه

اش چقدر بوده که چقدرش کشف شده که چقدرش برگشته؟ یعنی ابعاد، ابعاد کردیم حجم واقعیبعد فکر می

 ق خاطرم نیست.کنم هر چند عددهایش دقیعجیب و غریبی است. حالا طبق آمار آن بنده خدا عرض می



ها خیلی مهم است در اقتصاد. نظام استاندارد یکی از مورد قوانین ضد انحصار، قوانین ضد دامپینگ، این

تواند اقتصاد را رشد بدهد یعنی خیلی جاها برای ترین چیزهایی است که میترین و یکی از جدیغفلت

گیرند آرام آرام استانداردها ستانداردها را پایین میکنند یعنی اگری استاندارد میآیند تنظیمگری رشد میتنظیم

کنیم استاندارد یک چیز صفر و یک است. برند. این رشد استانداردهای تدریجی، انگار ما فکر میرا بالا می

گری جدی است که با گذاریم در حالی که استاندارد یک موضوع تنظیماستاندارد نداریم و فردا استاندارد می

شود روی استاندارد، اگر نظام استاندارد قوی داشته های بیمه رویش سوار میستاندارد چون بحثتوجه به ا

ترین ... من یک جمله خدمت ای جزء پیشرفتهشود. نظامات بیمهای رویش سوار میباشیم نظامات بیمه

جوری بفهمیم؟  خواهید بفهمید یک کشوری چقدر پیشرفته است چهگویند میبزرگوارن عرض کنم. گاهاً می

ی کاپیتوی مردم چقدر گویند بروید ببینید مثلاً طول عمر مردم چقدر است؟ یا بروید ببینید مثلاً سرانهمی

خواهید بروید ببینید کشور ها نیست. واقعاً شما میاست؟ مثلاً سرانه درآمدی چقدر است؟ در حالی که نه این

ای مبتنی بر انبوهی از چقدر قوی است؟ چون نظامات بیمه ای آنجاچقدر پیشرفته است ببینید نظامات بیمه

ها، زنم. شما خیلی از مدیران را مخصوصاً در شرکتتوانسته سوار شود. فقط یک مثالش را مینظامات پایه می

کند آید صحبت میحتی شرکت دولتی من زیاد دیدم. می هاالبته در بخش عمومی هم هستند ولی در شرکت

گوید بالاخره تصمیم، تصمیم گویند چرا؟ میترسم! میدانم فلان کار خوب است ولی میگوید من میمی

خواهم، گوید من مسئولیت میرادیکال است تصمیم جدی است ممکن است ابعادش خطا داشته باشد. می

ین مدیر گیرند که چرا این تصمیم را گرفتی؟ پس بهترآیند یقه من را میگیرم فردا روز میمن یک تصمیم می

شاخی بهش برخورد  ها که یک موقعآن است که تصمیمات حساس نگیرد، آسه برود آسه بیاید به قول قدیمی

 نکند .................

تواند به وجود بیاید که شما آن کار مسئولیت استاندارد کرده باشی، یعنی تنوعّ ی مسئولیت صرفاً وقتی میبیمه

ها باید استانداردسازی و قوی شود و این نیازمند قوانین صریح و روشن یندر اقدامات و تصمیمات مدیریتی ا

ها باید وجود داشته باشد که ها وجود دارد که اینای از زیرساختاست و تجارب ارزشمند. یک سلسله

ما تواند وجود داشته باشد که شی پیشرفته چرا وقتی میی پیشرفته وجود داشته باشد. نظام بیمهنظامات بیمه

استانداردهای دقیق و توضیح و تفصیلی توی حوزه مسکن داشته باشید. چرا الان نظام بیمه در کشور واقعاً 



کارآمدی لازم خودش را ندارد؟ چون استانداردها ضعیف است. من بسیار پیشرفته و بسیار تفصیلی دارم در 

ر مورد غفلت است. شما چه تعداد گذرانم خودمم متخصصش نیستم. ........... و چقدای میدقیقه 2-3حد 

شناسید روی بحث بیمه کار کند؟ شناسید توی بحث استاندارد کار کند؟ چه تعداد اندیشکده میاندیشکده می

روید بازار باید فرض کنید، فرض ما خود یا بحث اصناف، اصنافی که کمر مردم را خم کرده! یعنی شما می

خواهد سر من را کلاه بگذارد و دار هر چی، این میه الان آن مغازهروم توی بازار فرضم این است کبنده می

بعد سر من را هم کلاه گذاشت، من هیچ راهی ندارم برای این که آن کلاه را از سر خودم بردارم یعنی با این 

 کنی، اصلاًروی از آشنا سؤال میگیری بعد میروی قیمت میروم توی بازار. بنابراین ده جا میفرض می

بگردی یکی آشنا باشد بعد قبلش توی اینترنت کلی جستجو کنی، آخرش هم حاضری با قیمت بالاتر از 

کالا خودش با آن چکار کند. چرا؟ چون صنف کارکردش کالا بخریم که معلوم هم نیست دوباره دیجیدیجی

یک دکان، دکان مجوز  گری دارد. الان صنف شدهرا ندارد یعنی صنف قوی شما ندارید. صنف نیاز به تنظیم

ها ها بیشتر ـ خود صنفها ـ حالا تهران کمتر شهرستانها را شما بروید توی شهرستاندادن و خود این صنف

جوری شده اش در همین نانوایی که الان درگیرش هستیم. الان اینمرجع فساد و توزیع رانت شدند. نمونه

دهد. با یک ها کمتر میدهد به آنارد آرد بیشتر میهای خاص نانوایی صنف دفقط به یک سری از مغازه

ها که طبق قانون اساسی یکی از سه توجیحاتی، کاری ندارم یعنی مسئولیت کم، قدرت و اختیار بالا. تعاونی

ها مخصوصاً تعاونی مسکن چه کمری دانند که این تعاونیرکن اصلی اقتصاد ماست دوستان بهتر از بنده می

ماند، یعنی تعاونی مسکن د، چه گردنی شکسته این تعاونی مسکن که اصلاً مثل قمارخانه میاز مردم خم کردن

بینیم ی تعاونی مسکن پرهزینه، پرچالش، مسائل حقوقی، دعوا. چرا؟ چرا تعاونی میکسی شرکت کند همه

اسمش قدر ناقص؟! چون کند، توی کشور ما اینکند خوب عمل میتوی یک کشور دیگر خوب فانکشن می

آید. آن مجلسی ها نمیآید ولی عمقها میرا آوردیم، بیمه اسمش را آوردیم، استاندارد اسمش را آوردیم. اسم

بینی یک جزئیاتی دارد یک ابعادی دارد که آن ابعاد با تر گفتگو شد، پارلمان را ما هم داریم ولی میکه قبل

رسیم. حزب توی ایران هم ی بعدی بهش میآید. حزب یک کارکردی دارد که توی اسلایدهاخودش نمی

خوابید صبح پا آمده ولی کارکردهایش نیست به خاطر همین مثل یک اسم است، هر روز هم شما شب می

 شوید چهار تا حزب جدید به وجود آمده است. می



ش پول اش مثلاً کیفیت استیفای حقوق را مثال زدم. حفظ ارزش پول، حفظ ارزبحث امنیت اقتصادی، نمونه

ریزی کنم؟ تورم چقدر است؟ با چه ریزی کنید. توی چی برنامهخواهید برنامهتوی کسب و کار، شما می

پذیر بینیکنم؟ اقتصاد پیشکنم؟ در چه مدت زمانی من دست پیدا میاحتمالی من به منابع دست پیدا می

قرار گرفتم. جزء مفاهیم، جزء ارکان بینی پذیر در اقتصاد در کنار امنیت اقتصادی من نیست، مفهوم پیش

ها، اقتصادی است این را نداریم. حالا نداریم که یعنی کم داریم، موضوع صفر و یک نیست. شفافیت تراکنش

نظام تأمین اجتماعی، قانون کار، قواعد حکمرانی شرکتی، کیفیت زدن در جایگاه فهرست کردن و اولویت 

 .... موضوع مهمی است و چقدر ما نسبت بهش غافلیم.... دادن به نهادهای اقتصادی نبودند

ای ها و نهادها فرامسألههایی دارد این سطح؟ اول این که یک فرضی دارد که این زیرساختاما چه فرض

کند. این درست است ما توی ی مجوّزها چالش ما را توی مسأله حل نمیهستند. یعنی چی؟ یعنی مثلاً مسأله

رود تخصص مجوز کار کند احتمالاً داریم مسأله مجوز داریم ولی یک کسی که میی وکالت، مسأله حوزه

العاده است العاده است. اثراتشان هم فوقرسد و اثراتشان هم فوقهای دیگر میاش به خیلی از حوزهدرباره

زنند، مثلاً ها آنجا خیمه بههای مختلف. یعنی شما این تنوعی از موضوعات را تصور کنید اندیشکددر حوزه

 یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال موضوعات را پیش ببریم چقدر اثر دارد؟ 

کند و با نان شروع شده. این یکی یک مثال بزنم الان همین بحث توزیع یارانه هست که دارد تحول پیدا می

از یک موضوع پاشیدن  یعنی شما کلاً موضوع توزیع یارانه را های اقتصادی است.از قطعاً نهادها و زیرساخت

کند. العاده باز میگذار را و دستش را بعداً فوقکنید به یک موضوع مویرگی. این قدرت سیاستدارید تبدیل می

خواهم بگویم اصلاح این نهادها اثرات خیلی ای و اساسی است ولی درد دارد. یعنی میاین یک کار حرفه

 ای دارد. فراگیر و گسترده

ها را شود، در واقع اینجا داریم؟ توی اقتصاد نهادگرا به این موضوعات زیاد پرداخته میینچه مفاهیمی را ا

دهند نهادگراها که چرا شما شناسد و اتفاقاً اقتصاد سنتی را مورد اتهام قرار میبه عنوان نهادهای اقتصادی می

کشید، خود د نمودارها را رویش میکنیگوید همان بازاری که شما فرض میکنید؟ میبه این نهادها توجه نمی

ها نیازمند تدبیر تر وجود دارد که تک تک اینها خرده نهاد و نهادهای جزئیبازار یک نهاد است که درش ده

 و ایجاد و ارتقاء است. 



هایش این سؤال بسیار مهم است که هایش چیست؟ چالشها. چالشهم چالش دارد مثل بقیه سطح 5سطح 

شود و چطور ایجاد ها توسط یک کسی ایجاد میی اقتصادی که الان اسمشان را بردیم، اینخود این نهادها

کند و ها را ایجاد میشود؟ و یک نهادی است به اسم دولت که خودش اینشود؟ توسط کی ایجاد میمی

کنیم؟ ی میدهد. آیا ما به این کم توجهی کردیم؟ یعنی به نقش و جایگاه دولت ما داریم کم توجهتوسعه می

 رسیم. می 6جوابش را اگر بگوییم بله، به سطح 

نهادهای اقتصادی بودند که بنیه و قوّت سطوح  5در واقع نهادهای سیاسی و اداری است، یعنی سطح  6سطح 

است نهادهای سیاسی و اداری. اهدافش  6بر پایه سطح  5ی سطح در واقع بنیه 6قبلی روی دوشش بود، سطح 

ینجا فرق و اجرای کارآمد حکومت است. حکومت بتواند هم خیلی خوب بفهمد و هم چیست؟ اهداف ا

بینی کنیم و فرایند عدم رانت و عدم تبعیض و عدم خیلی کارآمد اجرا کند و بعد رفتار حکومت را قابل پیش

د دنبالش شومی 6جمله اهدافی است که در این سطح ها مِنفساد که جزء ارکان است درش اتفاق بیافتد. این

 بود و اسم برد.

جا هم نهاد است و با نهادها کار داریم، جا هم دوباره فهرست مطوّل و متنوّعی است چون اینموضوعات این

تعدادشان کم نیست زیاد است. مثلاً بحث مدیریت تعارض منافع. ببینید دقت دارید چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی 

وییم چرا این نهادها در کشور ما خوب و با کیفیت اتفاق نیفتاده؟ در گکنیم میکه افتاد این است که سؤال می

گوییم آن نهادها، آن تصمیمات درست، آن اتفاقاتی که بخواهد بیافتد چرا شود. میها میواقع سؤالات ما این

ی خود نهاد افتد؟ بنابراین روافتد؟ یا چرا با خروجی لازم نمیافتد؟ یا چرا کند میافتد؟ یا چرا دیر مینمی

 گذاریم. سیاسی اداری در واقع داریم دست می

کنم نه جامع جوری یک فهرستی را دارم عرض میها ترتیب به معنای اولویت ندارد. همینبحث اول، این

 بندی شده است، این صرفاً یک مثال است.است نه مانع است نه اولویت

دولتی ما هم تعارض منافع فردی به شدت درگیر های جدی است. بخش مدیریت تعارض منافع یکی از بحث

ها منافع دارند افراد منافع دارند و ها دارد. یعنی دستگاهاست هم تعارض منافع ساختاری و فرایندی و این

گیرد. حالا ی فهم را از فرد میکند اجازهدارد از فهم صحیح. بعضاً از فهم صحیح، مانع ایجاد میها باز میاین

 ید بخواهد تصمیم درستی بگیرد.این که فهم



یک موضوعی هست به اسم اقتصاد اداره، حالا در سطح فردی. اقتصاد اداره به معنی این که یک مدیر، یک 

خواه بود برود گیرد؟ یا بالعکس؟ مثلاً اگر یک مدیری تحولّکارمند خوب، چکار کند بیشترین پاداش را می

کند تصمیمات را یک قدری متفاوت بگیرد، این آدم توی سیستم بیاید فعالیت زیاد کند، فرض کنید ریسک 

و نیم بعدازظهر برود مجیز مدیر بالا سرش را بگوید.  4صبح بیاید  8آورد یا یک مدیری که اداری دوام می

ای! معلوم است که دومی بعد فرمایید، عجب حرف حکیمانههر چه مدیر گفت بگوید چشم، بله درست می

شوند. سیستم اداری این جوری است! چون کنند کارمند مییرهایمان رفتارهای جدی نمیگوییم چرا مدمی

 های بلندمدت.مدت، چه پاداشهای کوتاهشود. چه پاداشطور تعریف میها در نظام اداری اینپاداش

سیستم بماند. شما خواهد حقوق ثابتش را داشته باشد اساساً باید در بله حقوق ثابتشان را دارند و آن آدم می

هر چقدر توی سیستم بالاتر باشی یک چیزی داری به اسم سنوات. هر چقدر سنواتت بیشتر باشد، آدمی که 

سال کار کرده توی سیستم اداری، صرفاً به خاطر این که بیشتر کار کرده  3از یک آدمی که  سال کار کرده 20

واهم با مدیرم حرف بزنم چالش کنم نقدش کنم، دارم گیرد. خوب من باید بمانم دیگر! اگر بخبیشتر پول می

ساله بچینم تا از کف بتوانم بروم  25کنم. یا اگر بخواهم از پایین بروم تا بالا باید یک برنامه ریسک وارد می

بالا. پس خیلی باید مراقب باشم، خیلی باید دقت کنم، خیلی باید رفتارهای بدون ریسک انجام بدهم. و 

 ه به این.های شبیمثال

قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط استخدام، ارتقاء، توانمندسازی، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، 

شود. من به خوب معلوم است سیستمی که ساختیم با این قوانین، هر کی را بگذاریم تویش کارمندپرور می

گذاریم ظرف دو سال شده کارمند! دو ها که هیچی، سیستم که شما جوان، آدم جوان را میعینه دیدم قدیمی

کند، آید، ریسک نمیرود و میسال شده کارمند! می 2ساله ظرف  26ساله  25گویید سال! یعنی جوان، شما می

کند که من چکار کنم بیند بعد سؤال میاش را میکند فیش حقوقیاش دنبال این است که ببیند چک میهمه

ها هم زرنگی است دیگر. بله خوب وقتی پیوندد و ... و اینها میبه دستهمنابع کجا هست؟ اصل رانت شده، 

طوری رفتار کند. طوری چیدم قواعد بازی و رفتار را به یک نحوی ساختم که آدم آنقواعد بازی را من این

ای اگر با سرعت از سمت شرق به غرب برود، خوب شنا کردن بر خلافش خیلی کار سختی بله یک رودخانه



طوری اقتضاء ها بالا رفتن از سرسره خیلی کار سختی است، سیستم دارد اینت. یک سرسره اکثر آدماس

 کند. می

کند یا رفتار باندی را؟ فرق این دو تا را کارآمدی نظام سیاسی. آیا نظام سیاسی من رفتار تیمی را ترویج می

اند. یعنی یک ه خوب کار کرده باشند حتماً یک تیمکنند. افرادی کدانید. تیم، بله افراد به تنهایی کار نمیمی

هایش را حزبیها مرسوم هم هست بالاخره، اما این رفتار توی کشور ما شده یک رفتار باندی. همتعدادی آدم

حزبند، با هم کار ها با هم همها را با هم یکی کرده این است که این آدمآورد، ویژگی این که این آدممی

هایشان با روند گاهاً تیمبینید افراد میها میشناسند. شما توی شرکتخم همدیگر را نمی نکردند، چم و

را بگوید تا « ف»قدر با هم نزدیکند که طرف اند. چرا؟ چون آنتیمها با هم همگوییم این آدمخودشانند. می

شناسی. ها را نمیاید بیاوری، آدمفرحزاد رفته، نیاز ندارد توجیه کند. حالا شما بروی یک جایی معاونت جدید ب

شود به رفتار باندی. چرا؟ ای است ولی تبدیل میآورد. پس رفتار تیمی، رفتار عاقلانهها ریسک میتمام این

پذیر چون نظام سیاسی اقتضاء کرده است. یا واقعاً حزب چقدر عملکردش به این سمت است که مسئولیت

. در حالی که شما یکی از مهمترین کارکردهای حزب، پاسخگو کردن کند مدیرها را؟ خوب خیلی ناچیز است

بیند آبروی خودش پذیر کردن آن افرادی است که از آن حزب رفتند. به خاطر این که حزب میو مسئولیت

ی حزب در ایران درست ساخته نشده یعنی در خطر است اما این حزب، این جایگاه را ندارد. پس سازه

دارد. یا مدل انتخابات. بدانید که مدل انتخابات شما شهری باشد یا استانی باشد، حالا کارکرد خودش را ن

خواهند رقابت کنند. شهری باشد یا استانی باشد در این کاری با ملی و مجلس سنا ندارم. فرض کنید مردم می

دهد صرفاً با یک تغییر جزئی. که چقدر منافع ملی را به خطر بیاندازند اثر دارد؟ واقعاً اثر دارد یعنی کاهش می

شود؟ هایی داریم برای این که بحث انتخابات، چطور تأمین مالی میگذارییا تأمین مالی انتخابات. ما چه ریل

را شما جستجو کنید. واقعا یک مدل جالب  Sortition. موضوع Sortitionیک موضوعی هست به اسم 

های شود. از مدلر انتخابات شورای شهر دارد استفاده میاست در انتخابات. در بعضی از شهرهای اروپا د

کنند، رندوم از شهر اش این است: سورت میتوانید ببینید. خلاصهفعلی کارآمدتر است خیلی جالب است می

گویند روند میکنند مثلاً این پنج نفر در آمدند. میکشی میکنند یعنی قرعهمثلاً صد هزار نفر دارد انتخاب می

هایی کنند پنج نفر. آدمکشی میخواهد. برای آن یک دانه دوباره قرعهشان نمیخواهد یکیتا چارت می پنج



ها رفتند نشستند توی شورا، رندوم نظامش از این انتخابات و گویند شوراهایی ساختند رندوم آدمکه می

 ؟تبلیغات بیشتر بوده. حالا بروید در بیاورید بررسی کنید که چرا و چگونه

های گذاری، گفتگوشکنی و نظامهای عمران. کیفیت قانونمدل مشارکت عمومی و خصوصی توی پروژه

بندی ندارد، توان فهم عمیق ندارد. البته به قانونگذاری ما بسیار پرریسک، کم کیفیت، سطحی، توان اولویت

ی چ کسی نیست که همهتوانید انتظار داشته باشید. هینظر من درستش همین است یعنی اصلاً شما نمی

پژوهی را. زایی را از کارکرد کار فنی و سیاستموضوعات را بفهمد. شما باید تفکیک کنید کارکرد مشروعیت

ها ورود کنند به موضوع تدوین قانون. مجلس باید به کارکرد تواند و نباید خود نمایندهاساساً مجلس نمی

های موفق در دنیا هم به همین منحصر شود. و پارلمانبخشی به یک متن قانونی است خودش که مشروعیت

 ترتیبند.

ریزی مبتنی بر عملکرد ریزی، مدل تصویب، تخصیص، ارزیابی بودجه، نظام برنامهبحث بودجه، نظام بودجه

ریزی مبتنی بر رانت و تعامل سیاسی و لابی و ... چه العاده مهم است. یا نظام بودجهو ارزیابی عملکرد، فوق

فهمیم، شناسیم و میریزی که میریزی در کشور ما نزدیک به صفر است. نظام برنامهظاری دارید؟ نظام برنامهانت

 ش نیست.ریزی مبتنی برواقعآً رسوخی ندارد. چرا؟ چون بودجه

های مختلف، شما آمارهای عدم وجود رانت و فساد چقدر مؤثر است؟ نیاز به گفتن ندارد. این که در حوزه

گذارد توی فهم نظام سیاسی دقیق، به روز، با کیفیت داشته باشید، سیستمی داشته باشید، چقدر اثر میجزئی، 

اداری شما؟ ببینید تا این لحظه همین الان، همین الان نظام اداری کشور در سازمان اداری استخدامی، ما آمار 

دانیم! این که حالا کجا تاست؟ نمی شناسیم. اصلاً تعداد کارمندهای دولت چندو تعداد کارمندها را نمی

هایی؟ نداریم! یعنی چیزی به اسم شان چقدر است و در چه پستاند و رده سنیاند و با چه کیفیتیپراکنده

گذاری خواهیم سیاستدانیم خیلی بیشتر است. حالا چقدر است کجا با چه توضیحی؟ حالا ما میدولت می

گویم آمارش گیرند بماند. من مییگر این که چقدر حقوق و مزایا میگذاری کنیم؟ دکنیم. چه جوری سیاست

 ها وضعیت به چه ترتیب است.های بعدی دیگر شما بدانید در بقیه حوزهرا نداریم تعداد و عدد. حوزه

بینید؟ به معنای انتشار پیشینه شفافیت یک موضوع خیلی مهم، وضعیتش به چه ترتیب است شما در کشور می

زنی و گزارشگری و تخلف، نظامات ارزیابی عملکرد های سوتمکانیزم (10:15:01)و استانداردهای فعالانه 



و اتصالش به پاسخگو کردن مدیران و اتصالش به پاداش دادن به مدیران به همان اقتصاد اداره، یعنی چقدر 

طلاعات، معماری کلیت شود عملکرد مدیرها. دولت الکترونیک، گستردگی اتوماسیون، فناوری ااقتصادی می

ها نسبت به هم. الان شما در موضوع اقتصاد در کشور چه تعداد نهاد دارید؟ وزارت اقتصاد، تنوعی از دستگاه

گذاری، شوراهای عالی، مجلس شورای اسلامی که در حد لالیگاه در حوزه اقتصادی خودش سیاست

ها هم که که نماینده و دستیار اقتصادی و این کند. اخیراً در این دولت همقانونگذاری، ورودهای جزئی می

اند؟ بالاخره اقتصاد با کی است؟ به کی مسئولیت ام؟ آنها چه کارهگوید من چه کارهداریم. وزیر اقتصاد می

گویند ما هستیم. یک اتفاق شود همه الحمدلله میخواهیم؟ یک کار خوب میدهیم؟ از کی مسئولیت میمی

 گویند ما نبودیم آن یکی بود. بگذریم!افتد همه میبدی می

مشارکت یا باز بودن حکمرانی، تمرکززدایی و میزان توزیع جغرافیایی قدرت. چقدر حاکمیت متمرکز است 

یافته شوی بهتر است. عرض یافته است. فردا نیاییم بگوییم هر چقدر توزیعو با چه کیفیتی متمرکز یا توزیع

تواند بد باشد. جزئیات است که اصطلاحاً ب باشد میتواند خومی م! کانسپتکنیها کار نمیکردم ما کانسپت

دهد موفقیت است یا شکست. یعنی اگر گفتیم توزیع شیطان در جزئیات است یعنی آن جزئیات است نشان می

از که صرفاً باید شود با یک کیفیت و یک جزئیات قابل توجهی باید توزیع شویم و تمرکززدایی کنیم نه این

کنیم. نه جامع بود نه مانع بود نه فردا مثلاً یک سری قدرت را پخش کنیم، آن فساد را فقط گسترده می

 اند. ها هم مهمکند نسبت به نهادهای سیاسی اداری. اینبندی بود. صرفاً دارد توجه جلب میاولویت

. زیربنای حل مشکلات چیست؟ اصلاح و ارتقاء اثربخشی خود 6یک سری فرض داریم در این سطح 

اش حکومت. خود حکومت باید توانمند شود. حکومت یا دولت، آن بخش اجرایی، بخش فکری، همه

سازی، کارآمدسازی، یکپارچه، فرایندهایش، عملکردهایش، تصمیماتش، اجرایش و اثر جدی دارد سالم

 العاده اثر دارد. های مختلف. خیلی اثر دارد فوقسازی حاکمیت در حوزهچابک

ی انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ یک جمهور. فلسفهشود رئیسمی 1981جمهور آمریکا ریگان رئیس

ای وجود دارد، یک اسب راهواری گویند که یک ماشین پیشرفته و پیچیدهی پنهان دارد. رقبا دارند میفلسفه

ترم. دارد به اسم دولت که من به نسبت رقیبم توانمندترم بروم روی این صندلی بنشینم و من شایسته وجود

ی رقابت تری برای شما انجام بدهم. یعنی فلسفهتر، باکیفیتتر، عاجلتوانم اقدامات سریعمن اگر بروم می



توانمندترم که از ابزار دولت، از  گوید منمیگوید به من رأی بدهید به آن یکی ندهید؟ چیست؟ چرا این می

کند شود، یک سخنرانی میجمهور میماشین دولت، از این اسب دولت استفاده کنم. ریگان وقتی که رئیس

 Government is not the solution toیک جمله ازش خیلی بیرون آمده و ممتاز شده است. این که 

of a problem. Government is the problemوید این نیست که شما فرض کنید گ. می

Government  دولت پاسخ مسائل ماست. در حالی که این دولت خودش مشکل است، اصلاً مشکل خود

گویید راهوار است وجود ندارد، ی دولت است نهاد دولت است. اصلاً این اسب که شما میدولت است سازه

شود درست کردن و اصلاح خود این می ی اصلی مناین ماشین خودش خراب است. به یک معنا وظیفه

سازی خود این سیستم که سیستم. ارتقاء خود این سیستم، چابکسازی خود این سیستم، کارمندسازی، سالم

 در واقع یک شعر فارسی هم مشابه آن داریم.

کند به یسخن من نه از درد ایشان بود/ خود از دردی بود که ایشان است؛ یعنی اصلاً مسأله را دارد متوجه م

شود، محل اش. مثلاً شما خودت مشکلی و تمرکز کنیم، محل تمرکز عوض میخود ایشان نه درد و دغدغه

جا خیلی مهم است مفاهیمی است مثل پاسخگویی، شود. مفاهیمی که ایندست گذاشتن عوض می

چرا »ها ین سالاوقلو خیلی معروف شده اپذیری، کارآمدی، مشارکت. کتابی است مثلاً از عجبمسئولیت

کتابی است از فوکویاما، قدری نظم و زوال سیاسی. خیلی جالب است به شما « خورند؟ها شکست میملت

ی اقتصادی، دادند به توسعهها به صورت سنّتی توجه میها. اقتصادیبگویم. دو تا سنتّ بوده مثلاً در اقتصادی

گفتند نه به صورت سنّتی علوم سیاسی هم در واقع مییعنی برای توسعه باید از توسعه اقتصادی شروع کرد. 

اگر کشور ما توسعه یافته شود از توسعه سیاسی شروع کند. خیلی جالب است بدانید الان ترندهایی توی دنیا 

ی گویند توسعهجا اسمش آمده، به صورت مشترک دارند میاش خود فوکویاما که اینهست در واقع یک نمونه

دقیق تمرکز باید توسعه بوروکراتیک باشد یعنی باید دست بگذاریم روی بوروکراسی، درست، محل اول و 

ی سیاسی لازم است اتفاق بیافتد به یعنی نظام سیاسی اداری کشور اول باید توانمند باشد که حالا اگر توسعه

جزء ترندهای  اش اختلاف بیافتد. خیلی جالب استآن معنای آزادی و چه و چه و ... و چه معنای اقتصادی

 های علمی.بینیم این جور گفتگوها هست در عرصهجدیدی که داریم می



هم علیرغم این که من خودم خیلی نسبت بهش ارادت دارم، یکسری چالش دارد.  6این عرصه هم البته سطح 

دهای این که این سؤال چرا نهادهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف تا این حد متفاوتند؟ یعنی نها

هایش اند! آره ولی خوب ما نمونههای آن سؤال که شما پرسیدید گفتید بقیه کشورها به همین ترتیبظرفیت

ها ها و پیچیدگی ارتباط اندیشکدهبینیم آیا واقعآً ارتباط اندیشکدهکنیم میشنویم یا تعامل میبینیم یا میرا می

طوری است؟ در همین یب است کشورهای دیگر؟ همینهای سیاسی یا تصمیم گیری هم به همین ترتبه بدنه

حد؟ یعنی متوسط همین است؟ رفتار نرمال همین است؟ ما باید به این راضی باشیم؟ این وضعیت طبیعی 

بینیم طبیعی است؟ نهادهای سیاسی اقتصادی، فانکشن نرمالشان همین است یا است؟ این چیزی که داریم می

طور نیست! هم متفاوتند هم قابل ارتقاء هستند یعنی نهادها هم یک سیم نه اینرنه؟ که بعد به این نتیجه می

توانند در کشوری وجود داشته باشند و در کشور دیگری چیز خشک و صفر و یکی نیستند. هم نهادها می

تند. ها قابل ارتقاء هسوجود نداشته باشند و هم این نهادها کاملاً یک سری موجودات زنده هستند، یعنی این

ها هم باید کاملاً نگاه دینامیسمی، هم قابل ایجاد و هم قابل تولدند هم قابل ارتقاء و اصلاحند. بنابراین این

های سیاسی اداری در کشور هم گوییم گویا این نهادها و این ظرفیتتاریخی، بهش داشته باشیم. و ما می

ی یک اینرسی و ظرفیتی دارد، نهادهای های مشخصی است. یعنی هر کشورهای اینرسیمحدود به ظرفیت

جا. شود. یعنی مبتنی بر آن اینرسی است. تعبیر اینرسی، تعبیر دقیقی است اینسیاسی و اداری رویش سوار می

چون اینرسی درست است وجود دارد محدودیت است ولی اینرسی قابل افزایش است، قابل ارتقاء است. 

درجه است. من بیایم توی اتاق  30ماند مثلاً دمای هوا ل دما مییعنی اینرسی ثابت نیست. وجود دارد مث

درجه را کمتر کنم یا بیشتر کنم ولی  30توانم ممکن است گرمم شود یا سردم شود ولی قابل تغییر است می

کنم. درجه دارم فعالیت می 30ام. در بستر درجه 30شوم این است. تا یک مدتی محدود و محکوم به وارد می

 هایی کنم کمش کنم یا زیادش کنم.هایی کنم تلاشبعداً باید کنش حالا

های رسیم یعنی لایهبعد از این سطح در واقع از اینجاست که به سطح هفتم، نهادهای اجتماعی فرهنگی می

ید تر کار کردند شافهمم و بنده بهش رسیدم، حالا دوستانی که عمیقای که من میترین لایهتر. در پایینپایین

گوییم که آقا اساساً جا میتر شویم. به چه ترتیب است؟ اینتر راهنمایی کنند از این لحاظ عمیقبتوانند جدی

های فرهنگی اجتماعی است. یعنی ظرفیت اجتماعی یا به یک معنا شخصیت جامعه بر مبنای ظرفیت



ست ولی باید کار کنیم تا جوری است. قابل تغییر اها. آدم شخصیتش اینهای داریم و شخصیتمحدودیت

شخصیتش عوض شود. این طور نیست که بگوییم این کار خوب است این کار بد است، فردا آن کار را انجام 

اش کنیم تا آرام آرام آن ندهیم این کار را انجام بدهیم. باید بهش بگوییم راهنمایی کنیم تشویقش کنیم، تنبیه

طوری است بنابراین ما یک چیزی داریم به اسم ظرفیت صیتش اینکار خوب را کند، آن کار بد را نکند. شخ

اجتماعی فردی. موضوعاتش را ببینید شاید جالب باشد. این که توی یک کشوری کسب و کار و تجارت 

آید دانم شما این موضوع چقدر به ذهنتان بولد میکردن و پول در آوردن مذموم است یا ارزش است؟ من نمی

م شواهد متعددی بگویم خدمت شما که تا همین چند سال پیش، توانکنم. نمیرض میاین چیزی را که ع

ی مذهبی کشور مذموم ای حتی مثلاً جامعهکسب و کار داشتن و فعالیت اقتصادی کردن در بخش گسترده

ا بود. یعنی یک مفهومی به اسم قناعت، بیراهه رفته بود. ما قناعت در تولید را با قناعت در مصرف جابج

گرفتیم. یعنی ما قناعت در مصرف داریم بسیار هم ارزش است، ولی رسوخ کرده بود به قناعت در تولید. من 

خواهم مفصل ها را دیگر نمیخواهم بزنم شاید جالب باشد برای دوستان. البته همه اینیک مثالی هم می

 توضیح بدهم چون وقت نداریم.

ها و فقرا سر ها باری بر دوش داشتند و به یتیمرفتند و در کوچهمی السلام شبهاگوییم حضرت امیر علیهما می

المال بود؟ یعنی زدند. سؤال این است این چیزی که بر دوش حضرت امیر بود از بیتزدند و بار میمی

 هود ازهود! چون رابینشود رابینکه میجوری توزیع کنند؟ ببخشید اینالمال اینتوانستند از بیتحضرت می

طور کرد. حضرت امیر هم اینهود کار بدی میداد به فقرا. این که کار بدی است! رابیندزدید میثروتمندان می

کردند. داریم مفصل داریم، آن که بود معذالله؟ نخیر! این دسترنج حضرت امیر بود. حضرت امیر بسیار کار می

ولید. ما در تولید قناعت نداریم به این معنا! زیست بودند مصرف قناعت داشتند نه در تآوردند سادهدر می

 حالا این محل گفتگو است.

تواند یک ظرفیت یا یک محدودیت فکری ایجاد کند خواهم بگویم انحراف یک مفهوم در یک فرهنگ میمی

که کسب و کار و پول در آوردن و تلاش بیشتر کردن، مذموم شود یا ارزش؟ از آن طرف هم هست! ما توی 

دانید. ی شما این را میکار کردن مذمومیم ولی توی مصرفمان بسیار لوس، تجملاتی و ولخرج! در فرهنگ ایران

دانند. ما در خریدمان، جهیزیه، همه های دیگر را میدوستانی که کشورهای دیگر رفتند سبک زندگی مثلاً آدم



قدر لوکس و پرهزینه! طوری تنبل، مصرفمان اینآنچیز آخرین مدل، آخرین ورژن. یعنی پول درآوردنمان 

ا دلار بخرم یا تلویزیون بخرم، قاب کنم بزنم به دیوار؟ یا این این که این پول را من چکار کنم؟ طلا بخرم ی

هایی است که نهاد اقتصادی روی ها پایهکه این پول را ببرم توی اقتصاد؟ این اثر دارد اثر اقتصادی دارد. این

گویی آید. این چقدر مهم است؟ یا این که در یک کشوری صداقت و اعتماد متقابل باشد یا واقعاً دروغاین می

روید بازار فرض این است که نباید اعتماد کنید، فرض این است گفتم شما میمثال بازار خاطرتان هست؟ می

جوری شروع کرد توضیح دادن، منظورش گویم آدم اینآیم بیرون میکه یک جوری کلاه من را بردارند. می

اقو بزن! شده گفته نه خوب است، گویم چگوید به شرط چاقو، میروم هندوانه بخرم طرف میچی بود؟ می

فهمم خرم، میگویم پس نمیگوید حالا فلان و بیسار. میگویم نه مگر نگفتی به شرط چاقو؟ بزن دیگر! میمی

 کند!خواهد سر من کلاه بگذارد و واقعاً به شرط چاقو نیست. آدم سخت اعتماد میکه به شرط چاقویش را می

دهیم؟ بر نظم است یا باری به هر دری؟ توی مدرسه چی آموزش میتوی یک کشوری فرهنگ مردم مبتنی 

طوری؟ تلاش و عرق ریختن، ارزش است یا تنبلی و راحت طلبی؟ دهیم یا نه همیننظم را آموزش می

ها طلبی و لایی کشیدن و سر فلانی را شیرین کلاه گذاشتیم، اصلاً طرف نفهمید! اینبازی و فرصتزرنگ

کنند یا نه مثلاً من خواستم ماشینم را جوری تعریف میگویند از افتخارات خودشان اینینشینند خاطره ممی

طوری شده، چیزی را پنهان نکردم. یعنی طوری شده، آنجا اینجایش اینبفروشم ریز به طرف گفتم این

ه توی یک اتاق کاری و محرمانگی ارزش است یا به اشتراک گذاری؟ دو تا استاد دانشگاصداقت یا این؟ پنهان

گوید آن به گیرد، این به آن نمیگیرد پروژه میاند. پروژه میکنند، استاد دانشگاهند تاپ فرهنگیزندگی می

گوید نه آن به کاری و رفیق هم هستند، فکر نکنید دشمن هستند! نه این به آن میگوید. الان پنهاناین نمی

المثل توی فارسی داریم اگر شریک خوب است؟ ما ضرباین. فرهنگ همکاری و اشتراک شراکتمان چطوری 

کند، خدا خیلی کارها خورد، ازدواج هم نمیگرفت! خوب ببخشید خدا غذا هم نمیبود خدا شریک می

طوری! شراکت را گرفت. اینالمثل توی فارسی داریم اگر شریک خوب بود خدا شریک میکند. ضربنمی

 طوری از بین بردیم. این

اش خوب است رقابت، رقابت چیزی خوبی است یا بدی است؟ مضمون است؟ رقابت چه جورینگاه به 

بریم کنیم میکنیم فرافکنی میبینیم یا اولین کاری که میاش بد است؟ مشکلات را درونی میچه جوری



داریم  بیرونی؟ خارجی؟ خارج منظورم خارج خودمان است نه الزاماً خارج از مرزها. خارج از مرزها هم که

گویم عجب استادی بود خدا آورم، میافتد من نمره کم میفراوان داریم ولی مشکلاتمان یک اتفاقی می

دانم من توی ترم بازیگوشی کردم درس نخواندم، شب قبلش مثلاً دقت چکارش کند. دو نمره به ما نداد. می

گردانم به خودم. این فرهنگ را چه برمی اندازم گردن دانشگاه و مسائل و کرونا و یانکردم و فلان کردم. می

ی موفقیت ساختارها افرادند یا اولین ریشه کند؟کند یا برونی میدهد؟ درونی میجوری به من آموزش می

گردیم به ها یا برمیگردیم به آدمساختارها؟ خیلی قبلی مرتبط است یعنی مثلاً کشوری موفق شده برمی

های خوبیم یا گردیم به فرآیندش؟ اگر دنبال موفقیتیم، دنبال آدمیا برمی گردیم به اجتماعشفرهنگش؟ برمی

خواهم ای دارد. من کمابیش ملتفط بهش هستم. صرفاً میهای پیچیدهها بحثدنبال ساختارهای خوبیم؟ این

اند هم ساختارها ولی یک اند. معلوم است که هم افراد مهمتوجه بدهم نسبت بهش. هر دو تا مهم یک قدری

ی آمدن و سروکار مان را. موفقیت در سایهکنیم وضعیت فعلیبینیم که فقط داریم روی افراد تأکید میموقع می

آیند مهمترین کاری که های خوب است. در حالی که درستش این است که افراد خوب اگر میآمدن آدم

العاده، یک نخبه کنند اصلاح ساختارها باید باشد. آن کاری که حضرت امام کرد. حضرت امام یک فرد فوقمی

ی تاریخی، یک شخصیت برجسته. مهمترین کاری که به معنای واقعی، به معنای درست کلمه، یک نخبه

های ویژه باید بیت کردند ولی مهمترین کاری که آدمحضرت امام کرد تغییر ساختار بود. بله ایشان آدم هم تر

اند و در خوبی موفق هایآیند ولی آدمهای خوب خیلی جاها میبینید آدمکنند تغییر ساختار است لذا شما می

شان ساختاری باشد نه فردی. یعنی فرد و ساختار، چون بندیطول تاریخ اثرگذارند که اثرگذاری و اولویت

  ای است.های باحوصلهها بحثگذارد. بگذریم اینکند و اثر میرفتار افراد را بازتولید میساختارها بعد 

آید که ما فرافکنی کنیم دولت را مسئول نگاه به دولت. دولت هم مسئول همه چیز است، دوباره از قبلی در می

رود با وزیر مصاحبه افتد میمیکند؟ هر اتفاقی همه چیز بدانیم. الان صداوسیما چقدر دارد این را پمپاژ می

کند توهم دارد. کند، چرا این جوری؟ آن بنده خدا هم... خود دولت هم اشتباه میکند با وکیل مصاحبه میمی

اندازد روی قدر همه چیز خوب است بله هی بار میگوید دولت مسئول همه چیز است؟ یعنی اینکی می

ست در کنار بقیه نهادهای کشور باید باشد. بعد هی بزرگ و تواند! یک نهاد ادوش دولت. دولت هم نمی

انداز داریم یا های مصرف و پساش کردیم، هر چقدر هم بزرگتر شده بدتر شده. در یک کشور سنتّفردی



جویی و قناعت؟ سواد مالی توی کشور به چه ترتیب است؟ مردم چطور پول در ولخرجی و تجمل و صرفه

کنند؟ با چه کیفیتی؟ اصلاً سواد مالی جایگاهی دارد گذاری میکنند؟ چطور سرمایهآورند؟ چطور خرج میمی

 ی ما در دانشگاه ما یا نه؟ ی ما؟ در مدرسهدر نظام آموزشی ما؟ در رسانه

کند یا ما را فعال نشین میروایت و تقریر ما از مفاهیم توکل و توسل و انتظار فرج چیست؟ آیا ما را خانه

تواند بشود داعش. دانید هر چیزی ممکن است به بیراهه برود. همین اسلام عزیز هم میمی کند؟ چونمی

اش ها به معنای بد و منفیدقت دارید دیگر؟ مسیحیت هم اکستریم دارد یهودیت هم اکستریم دارد. اکستریم

م است؟ مثلاً کنم. وگرنه عمیق شدن در هر چیزی چه کار خوبی است. چه تقریری در مفاهیدارم عرض می

نشین کرده، این تقریرش در فرهنگ ما. حضرت امام توکل در کشور ما توسل در کشور ما، ما را بیشتر خانه

ها اثرات تمدنی مثلاً نگاهشان از توکل و توسل و انتظار فرج، نشستن بود؟ یا نه؟ ببینید خیلی مهم است این

و فلان. به  کیو و ژن آریایی چه کردهها بالاترین آیانیدارد. ماها فرهنگمان خودمحوربین و خودبرتربین، ایر

اش کو؟ تهش چی اش کو؟ این که تو این همه خوردی پس دنبهها دنبهخدا سر جمع پس اینقول یک بنده

پنداری و اظهارنظر پیرامون همه چیز و همه عالمشد؟ چی ماند؟ پس یک تردیدی باید کنیم یک جایی. خود

خواهیم مشورت بگیریم دو راه کسی را همه دوستان آشنا هستند. هر موضوعی را که ما میامور، استعاره تا

داریم. یا برویم به متخصصش مراجعه کنیم یا سوار تاکسی شویم. حتماً در هر دو حالت به پیشنهادات خیلی 

 رسیم.جدی و با طمأنینه می

دانم، بلد نیستم یا هر سؤالی نمی (30:32:01)دانم. چقدر در یک فرهنگ جرأت و کثرت گفتن نه و نمی

هایمان کوتاه مدت است یا بلندمدت است؟ چقدر کند. نگاهکند در این زمینه تحلیل ارائه میکنی شروع میمی

ای که از قدیم ساختن های تفریح و سفر نکردن را عرض کردم. استعارهفرهنگ صبر و بلندنظری داریم؟ مدل

ای ساختیم به صورت فرهنگی که علم یا ثروت؟ یعنی انتخاب روت؟ یک دوگانهبرای ما علم بهتر است یا ث

خورد یا از همین است. یعنی تو توی مسیر یک دو راهی داری یا باید بروی درس بخوانی که به دردت نمی

ها اثر ها و ناخودآگاه و خودآگاه آدمهایی است که توی مغز آدمها استعارهالان بروی سرکار پولدار شوی. این

 شود اضافه کرد. هایی که اینجا میگذارد و شناخت کاربردی تاریخ و چه و چه و چه مثالمی



آید. هایی داریم؟ این که جوشش حکمرانی از دل فرهنگ و تاریخ و جامعه برمیچه فرض 7توی این سطح 

داریم بازتولید تاریخ و ببینید عزیزان، بزرگوارن، نهادی که به اسم مجلس داریم نهادی که به اسم دولت 

کند، توانیم جلسه بگذاریم ببینیم رفتاری که دولت دارد میهای متعدد میشود مثالفرهنگمان است. بازتولید می

آورد رازق است و فلان است همین آور است بابا آب داد بابا نان داد، پدری که نان میطور که پدر نانهمین

دولتی وجود دارد که بالاست. دولت نان داد، دولت آب داد، آبمان مال شود که بازتولیدش در اجتماعی می

ی خوریم توی خانه بابا باید حل کند بابا باید بخرد، توی عرصهدولت است نان مال دولت است. مشکل می

توانم، طور. این حکمرانی ما برآمدن این است. خود دولت هم باورش همین است. منم که میآن ور هم همین

 باید کنش کنم. من 

توضیحش را عرض کردم و توان  کندهای فرهنگی اجتماعی شخصیت جامعه مانند اینرسی عمل میظرفیت

های اش است. این ظرفیتهای فرهنگی اجتماعیها برای رشد و تحوّل، متکی بر )محدود به( ظرفیتملت

های فرهنگی اجتماعی زد. البته ظرفیتساها را برای رشد و تحول میی ملتای است که بنیهفرهنگی اجتماعی

 به خوبی و کاملاً قابل ارتقاء، کنش، تحول و تنوع است. 

هایی ها است که البته کتابجا من خیلی عمیق وقت نگذاشتم. یک سری کتابچه مفاهیمی داریم؟ حالا این

ها از منظر صیت ایرانیآید به این شخها هست که میکنم خالی از ایراد هم نیست. یکسری کتابکه عرض می

های فرهنگی اجتماعی دارد. سه چهار نمونه کتاب آوردم ولی غیر کند یک قدری. نگاهشناسی نگاه میجامعه

ها مورد تأیید بنده نیست. ها همچنین منفی جدی دارد. الزاماً اینها هم هست. فقط و طبیعتاً برخی از ایناز این

ی نوعی نه تولید یا هایی که گفتم ممکن است مثل بندهها و سیاستاستدلالها و هر کدام از محتواها و گزاره

کنم رد کند و متخصصش هم نیستم که این کار را کنم. صرفاً دارم یک طرح بحث و یک طرح باب می

 های قابل توجهی است.کنم ایدهها را توصیه میکنم. اما خواندن این کتابخدمتگزاری می

جا هم دانم. یک توان و فهم که همیشه محدود بوده، اینجا نمیدارد، دیگر این هاییاین سد چه چالش

 دهد. محدودیتش را دارد نشان می

جا شکلش را عوض کردم آن شکل بود خدمتتان نشان داده بودم، همان که هفت سطر بود. من یک خرده این

برسانم، متکی بر و یک چنین چیزی را به یک قیف مانند، به یک مثلث شبیهش کردم که این بنیه داشتن را 



آید و بعد پایداری ها را با همدیگر مقایسه کنم. از منظر اجرا که نتایج از دلش در میبرسانم و از سه منظر این

گذارد، بعد این نتایج چه کنیم بعد یکسری نتایج میآید. یعنی یک سری اجرا میو عمق اثر از دلش در می

تر است، نتایج تر و سریعهر چقدر ما در سطوح بالاتر بخواهیم دنبال کنیم، اجرا ساده میزان عمق و اثر دارد.

تر، اجرا دشوارتر تر است اما پایداری و عمق اثر کمتر است. برعکس هرچقدر برویم پایینآشکارتر و ملموس

گرایی ا فرهنگ مصرفدانی نهاد پارلمان را توی کشور چطور تغییر بدهی یبرتر است. شما الان میاست زمان

های توی ایران را چطور تغییر بدهی؟ یا موضوعی مثل موضوع مجوّزها را در کشور چطور تغییر بدهی؟ مثال

های بالاتر بخواهیم تر است به نسبت کارهایی که توی لایهزدم. خیلی سخت 7و  6و 5مختلفی از سطوح 

تر است. ایشان توضیح مجوز را تغییر بدهد و ناملموس ترانجام بدهیم. بنابراین نتایجش هم یک مقداری پنهان

آید اثرش را در اقتصاد بگذارد یک قدری پنهان است، این نیست که دو تا مجوز را تغییر بدهی یک تا می

شما شروع کند به صورت واضحی توی نمودار یک رشدی را از خودش ثبت کند. نه  GDPدفعه فردا شب 

طور نیست ولی عوضش پایداری و عمق اثر، تاریخی تمدنی است یعنی اسلام آنجا رخ بدهد واقعاً مسیر این

 تر هم هست.تر و عمیقشود و خیلی درازمدتحرکت عوض می

افه شده آن هم این است. در واقع این شاید یکی از این شکل همان شکل قبلی است یک رنگی بهش اض

ها نیست سطح کنش سیاسی های ارائه این باشد. از آن بالا حالا سطح اول که سطح اندیشکدهمهمترین حرف

بپردازیم من رنگش را سبز کردم، هر چقدر کمتر بپردازیم به طیف قرمز  است. هرچقدر ما به آن سطح، بیشتر

. یعنی صنعتی سخت، 4و  3و  2های مختلف، عمدتاً توی سطوح وسطند تش اندیشکدهتر شده. واقعینزدیک

ها سطح اقتصادی و تحلیل سازوکاری نرم، اقتصادی تحلیلی. عمدتاً هم همه سطح سه اند، بعضی از اندیشکده

هادهای ورزی، مجموعه فکری که تمرکز روی نای، اندیشهذینفعان بهش دارد. اما متأسفانه کمتر اندیشکده

ها دارد. دلایلش متعدد است. رویکردهایی که به اسم حل مسأله ما اقتصادی، نهادهای سیاسی اداری و این

کنند، عمدتاً توی سطوح بالا معنا دارد. چون سطوح پایین کنند کار میها تویش کنش میشناسیم اندیشکدهمی

گیرش. این نیست که تو یک دفعه خودرو را حل ی متداول و فراکند برنامهبه معنای متداولش حل مسأله نمی

دهی یک قدری کنی، مجوز را حل کنی، اصلاً مجوز خودرو یک ارتقاء، یک ظرفیتت را یک قدری ارتقاء می

دهی. کنی، داری بنیه را تغییر میشود، به یک معنا حل مسأله نمیکنی. مشکل خودرویت حل نمیتوانمند می



ها داده، غذای با کیفیت بدهد صرفاً امیدواریم آدمای غذای بی کیفیت میجموعهمثلاً من اگر فرض کنید یک م

تر فکر کنند بهتر کار کنند تصمیم بگیرند رفتار کنند و امیدواریم یک اثر کلی بتوانند بهتر فکر کنند باکیفیت

م؟ عمدتاً بعضی از گذاریبگذارد. خیلی برایمان واضح نیست که روی کدام مسأله، کجا و چطور داریم اثر می

کنیم. اما حیف است به کنیم، صفر و یکی نگاه نمیمواردش هم واضح است ولی عمدتاً نسبی داریم نگاه می

آید که خواهد توجه بدهد که آن آرایش ما متوازن نیست. اوّلاً از این ارائه اصلاً برنمینظرم واقعآً این ارائه می

آید که ما آید. از این ارائه در میو بالا اصلاً نباشیم. اصلاً از این ارائه در نمیتر ما کلاً باید برویم پایین، پایین

خواهید، نیروی هوایی خواهید، پیاده میروید سواره میآرایش متوازن کنیم. بالاخره شما جنگ دارید می

ک مختلف ... خواهید، جمعی از تدارخواهید، فضایی میخواهید، موشکی میخواهید، نیروی زمینی میمی

رفتند پدر سؤال کرد. ابواب متفرقه است، ابواب متفرقه از دردهای خلاصه برادران حضرت یوسف داشتند می

ای نیست. اما این که متفرق باید رفت سمت مسأله تا حل شود، آن مسأله پیچیده است ساده نیست تک جبهه

 ت.الان متأسفانه آرایشمان متوازن نیست و بسیار مورد غفلت اس

ی افطاری، ی افطاری بود که توی آن جلسهمن یک مثال مهم دارم بزنم. تقریباً یک ماه پیش بود یک جلسه

های اصلی و اختصاصی کشور، تعداد زیادی ها و اندیشکدهای نفر از مثلاً مسئولین اندیشکدهصد، صد و خرده

د. توی آن جلسه یک سؤالی پرسیدند بعد ها جمع شدند برنامه افطاری بومعاون وزیر و نماینده مجلس و این

آید. توی این از این که افطار اول و افطار سبک انجام شده بود، گفته بودند افطار سنگین یک ساعت دیگر می

یک ساعت، وقتی تعدادمان هم زیاد است هر کسی یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه فقط یک اسم بگوید. 

تان را تجمیع کنید کدام ی دانشکدام یک مؤلفه است؟ یعنی شما همهبگوید امسال اولویت اقتصادی کشور 

توانی معرفی کنی؟ این یک دانه، امسال اولویتمان این است. توضیح هم ندهید که چرا، فقط تک مؤلفه را می

 ای نفر، ده نفر یا کمتر از ده نفر بود کهبگویید این! بعد شروع کردند به گفتن، از آن جمعیت صد و خرده

گفت آقا ما اگر فلان موضع مشکل داریم به خاطر آن مشکلات است باید نگاهش نگاه نهادی بود. یعنی می

های اقتصادی بود! از بانک داشتیم، بورس داشتیم، تا بحث قیمتی داشتیم. ها. همه عارضهبرویم سمت آن

را تجمیع کنی کسی نگوید که آقا من  اتاند اما اگر شما بخواهید انرژیاند معلوم است که مسألهها مسألهاین

تواند تصمیم بگیرد توی خیلی یک کاری را کنم که وزیر اقتصاد بتواند تصمیم بگیرد. الان وزیر اقتصاد نمی



ی دستمزد را خواهد کند توی حوزهها. کدام تدبیر؟ تدبیری که مثلاً سازمان اداری استخدامی میاز حوزه

توانی زند. شما نمی. بعضاً هیأت دولت به هم میزندزند، مجلس به هم میشورای عالی انقلابی به هم می

ات نیست، مسأله نتوانستن و تصمیم درست گرفتن است. توی حل مسأله تصمیم بگیری! کار کارشناسی مسأله

قدر که اجرا سخت است، شود اجرا. ایندرصدش می 90درصد مسأله است،  10فهمیدنِ راهکار درست الان 

 دوید.های توی گل خاطرتان بیاید. آن اسلاید قبلی که آن فرد داشت میید آدماسلا

 گیری:اینجا اسلایدهای آخر است. نتیجه

خواهیم عرض کردم حل مسأله در هیچ سطحی بد نیست، هر سطحی کارکرد خاص خودش را دارد. صرفاً می

ل ارائه از باب تحمل است. این که باید گویم، کبگوییم آرایش متوازن نیست. یک سری پیشنهاد هم دارم می

تر و کنند بتوانند سریعورزان و کسانی که توی حوزه حل مسأله فعالیت میتلاش کرد و کمک کرد به اندیشه

فقط  های سطوحهای بالا تحلیل نکنند، بتوانند تحلیلتر برسند یعنی فقط توی لایههای عمیقتر به تحلیلدقیق

تر را هم طبق این ارائه و به تعریف این ارائه های سطوح پایینلیل نکنند، بتوانند تحلیلهای بالا تحتوی لایه

ی درصد حوزه 5ها توجه بیشتری کنند. مثلاً الان اگر داشته باشند. و توجه بیشتر! لازم است که اندیشکده

 10عدد را برسانیم به  ورزی و دانشگاهی، کلاً به موضوعات زیرساختی توجه دارد بایداندیشکده و اندیشه

ها یک خرده از جنس تصمیم است. ضمن این که خیلی از موضوعات، مشترک درصد. این 20درصد، به 

های مختلف. باید یک قدری مسائل را روی میز بگذاریم و مشترکاتش را شناسایی کنیم. اصلاً است بین حوزه

های مال یک حوزه خاص نیست، در حوزهببینیم موضوع شفافیت که مال تک حوزه نیست، تعارض منافع 

های مختلف بنشینند تعارض منافعشان های مختلف توی حوزهمختلف. برای این که این را بشناسیم، باید آدم

 را بریزند روی میز و بعد با همدیگر تدبیری برایش کنند. نیازمند کار اشتراکی و جمعی و فراگیر است. 

ی بیشتری ای متخصص، کسانی که یک قدری تمرکز و تجربهیک عدهسازی هم که عرض کردم باید و تیم

های مختلف بر تر هم فعالیت کنند. لایههای پایینی حل مسأله داشتند روی این موضوعات لایهتوی حوزه

، نه شما 5بعد سطح  4بعد سطح  3بعد سطح  2همدیگر تأثیر و تأثر دارد. اصلاً این جوری نیست که سطح 

ها سؤالاتی است که بعضاً در بعضی ای معنا دارد. اینبرسی، پرش بین لایه 6به سطح  2سطح  ممکن است از

جا نگاه خطی دارند تری است تا نگاه خطی. چون باز هم اینای نگاه واقعیاز جلسات پرسیدند. نگاه شبکه



کنم ساده عرض میای است واقعی است. . در حالی که فضا، فضای شبکه6، 5، 4، 3، 2، 1گویند سطح می

 گذرم.جا و اسلاید فرهنگ هم ازش میسازی شده اینکردند، توی اسلاید مقدمه عرض کردم که ساده

کردیم. با این حال من یک قدری تر از چیزی شد که فکرش را میخیلی ممنونم از دوستان. ببخشید طولانی

شاءالله در خدمت دوستان و سؤالات م انبا سرعت هم رد شدم. به حدی که بتوانیم و دانشش را داشته باشی

 هستیم.

چند نفر از دوستان سؤالات مکتوب پرسیده بودند ولی فکر کنم حین ارائه شما پاسخ دادید. البته من چند  -

توانید مشاهده کنید. دوستان اگر سؤال مکتوبی داشتند که پاسخ نگرفتند، ها را میتا سؤال یادداشت کردم این

 دکتر سنایی پاسخ دادند معمولاً.  چون حین ارائه

دهم از یک نقطه اشتراک، بحث خودم را شروع کنم. آن فرمایشی بسم الله الرحّمن الرّحیم. من ترجیح می -

بندی هم شما داشتید. این که ما فکر کنیم حل مسائل کشور و تقلیل دادنش به گوش دادن به نظرات که جمع

ها باید ورز و اندیشکدههای اندیشهش مهمی از مسائلی است که هیأتها و متخصصین، واقعآً بخکارشناس

کنم بین خیلی از دوستانی که توی این فضا بهش توجه داشته باشند. این نقطه، نقطه اشتراکی است که فکر می

ه به بندی رسیدند و اگر بخواهیم ریشه این را هم نگاه کنیم یعنی آن اتفاقی ککردند، به این جمعفعالیت می

شود گرفت بروکراتیزه زدایی کردن یا به یک نحوی میآید توی فضای جهانی هم افتاد و عملاً سیاستنظر می

ای از مشاوره مدیریت تحت عنوان مثلاً نهادگرایی جدید که حالا خودش توی شاخه کردن مفاهیم عمیق

جوری با یک ر ما هم همینرسد توی کشوچنینی نشان داد، به نظر میهای اینحکمرانی خوب یا بحث

های تر رفتید و نگاههای عمیقای که شما به لایهای وارد شد ولی اگر بخواهم برسم به آن نقطهروگرفت ساده

ترین سطح را شما به موضوعات فرهنگی و عمیق هم تا یک سطحی آمد در موردش بحث شد و نهایتاً عمیق

ه شما توی سطح اول که کنش سیاسی را توی رفع عوارض اجتماعی نسبت دادید. ولی واقعیتش این است ک

شود و منظورتان سعی کردید مطرح کنید و اشاره کردید چند بار که موضوعات به شدت سیاسی مطرح می

خواستم شود، میها مواجه میشاید از سیاسی مطرح شدن این است که خیلی سطحی با موضوعات و راه حل

جور که ما نه به نهادهای سیاسی فرهنگی، به آید همانر اتفاقاً به نظر میتی عمیقعرض کنم توی آن لایه

دهد و اتفاقاً خیلی های عمیق سیاسی که روابط قدرت ما را دارد شکل میبسترهای فرهنگی و اجتماعی و لایه



شاره کردید شود که شما هم اگیری یک مدیر میبینیم چیزی که مانع تصمیمتر نگاه کنیم میها اگر دقیقوقت

آید ما هم کمتر معطوف جمهور، وزرا و ... هم وجود دارد اتفاقاً به نظر میتوی سطوح مدیران ارشد، رئیس

آید خودش را توی نهادهای ها میکه چطور آنبه قدرت و آن روابطی که آنجا شکل گرفته دقت داشتیم و این

ها را  آندهد و عملاًآید شکل میخودشان می سیاسی ما، نهادهای فرهنگی اجتماعی ما، نهادهای اقتصادی

کنیم که حالا این دفعه گیری هستند و سعی میها مانع تصمیمشود که آندوباره یک جور دیگر به ما القاء می

تر برویم و سعی کنیم که به نهادها توجه کنیم. در صورتی که اگر نگاه گذاری عمیقیک لایه از سطح سیاست

های فنی، از دور خیلی سخت به نهادی و توان حکمرانی و بحثماتی که شاید به لحاظ کنیم حتی تصمیمی

ی سیاسی حاکم شده، دادند. وقتی یک ارادهها حکم به نشدنی بودنش میآمده و بعضاً شاید بعضینظر می

اش به ابزاریهای اش تا سطوح سیاستگذاری و بحثبقیه الزاماتش تا جایگاه سازوکارها و ترتیبات نهادی

تر شویم و اتفاقاً بگوییم که هر کسی از این سطوح کردید اگر که ما یک کمی عمیقراحتی انجام شده. فکر نمی

ای که شما اسم بردید، به این معنی یعنی روابط قدرت موجود را پذیرفته، نه به آن تحلیلی که شش هفتگانه

عنی واقعی سیاسی، یعنی یک رویکرد سخت خشن سیاسی، شود. نه روابط قدرت به مدر رابطه با ذینفعان می

تر کنید اگر واقعآً به این توجه داشته باشیم احتمالاً خیلی از مسائل را جدیمعطوف به قدرت است. فکر نمی

 شود حل کرد؟ای تر میو ریشه

م. اما یکی ج: خیلی ممنون. این سؤال شما خیلی خارجی بود من مطمئن نیستم که کامل درست فهمیده باش

تر بفهمم. ببینید این ارائه گویم اگر دیدید پاسخ سؤالتان نبود کمک کنید من سؤال را دقیقدو تا جمله می

خیلی یک جاهایی چرا اما خیلی دنبال این نیست که بگوید مثلاً الان بخواهیم اصلاح کنیم چه کار کنیم. مثلاً 

جتماعی را اصلاح کنیم چکار کنیم؟ که بگوییم یک امام فرض کنید بگوییم الان بخواهیم نهادهای فرهنگی ا

جمهوری باید ی سیاسی باید بیاید یا یک رئیسخمینی جدید باید بیاید یک فرهنگی را عوض کند، یک نخبه

و البته همزمان چند  کنمها مطرح میبیاید یک کاری کند. صرفاً من دارم در مورد موضوع توجه به این لایه

های سیاسی یک فردی ی این ارائه هم عرض کردم. گاهی شما یک مسأله را ... بله در لایهبار فکر کنم تو

آید مثال خود کشور امریکا و ریگان را عرض کردم که هزمان خانم تاچر هم آمد در انگلستان یک کاری می

های اثر و تأثر لایهها آمدند و در واقع نظام بروکراتیک را یک فرد آمد تحول جدی ایجاد کرد. یعنی کرد. این



م. های مختلف بر همدیگر را داریم فراوان هم دارییعنی ما تأثیر و تأثر لایه مختلف بر همدیگر جدی است.

ای اول باید صنعتی و سختش پیش برود تا آرام آرام های بالاتر مثلاً اساساً ممکن است یک حوزهگاهی از لایه

یک رشد و بلوغی اساساً لازم دارد و این موضوع فراتر از فهم  بفهمیم باید نرم هم تویش کار کنیم. یعنی

ها واقعاً اصلاً گوییم باید نیروها را برویم تا بفهمیم فلان کار را کنیم یا نه بعضی وقتشود. یک موقع میمی

اش بسترش ایجاد شود، یک سری نهادها ظرفیتش ایجاد شود. و این الزاماً هم به این سختش رفت تا نرمی

عنی نیست که مشکلات سطح بالاتر دوباره بخواهد حل شود. حتماً باید پایینی حل شود تا بالایی حل شود. م

گویم آقا توجه ما به آرایش در آورم، میباز به این معنا هم نیست. اصل عرض بنده آن اسلایدی که حالا می

سطوح نیاز داریم. هم باید در سطح  یسطوح مختلف به اندازه نیست. یعنی برای حل مسأله به تدارک در همه

شود لایه سیاسی را ول کرد؟ هم با ابعاد فناورانه، نرم، اقتصادی، های جدی داشته باشیم مگر میسیاسی، کنش

های بالا دنبال مسأله نگردیم. این به آن معنا اما همزمان به نهادهای سیاسی هم توجه کنیم. یعنی فقط در لایه

ی بالاتر نباید کار داشته باشیم. به این معنا نیست. ی پایین است و به لایهتوی لایه نیست که حل مسأله فقط

 دانم پاسخ سؤال شما را درست دادم یا نه.از آن طرفش درست است. حالا نمی

ها ترین لایهشود گفت که توی عمیقعرضم این بود که اتفاقاً آن فعالیت سیاسی و کنش سیاسی مؤثر، می -

ی توی مثالی که شما زدید در رابطه با نظام اداری کشور، همان بحث نیروهایی که بالاخره به هست و حت

شود توضیح داد که چطور روابطی که توی اند میی دولت ما بکارگیری شدههای مختلف توی بدنهشکل

کنیم که حث میآورد و اتفاقاً رفتن توی سطوح بعدی بگیرد، این مسائل را به دنیا میسطح سیاسی شکل می

توانیم بدهیم، بدون توجه به توانیم بدهیم، یک بهبودهایی میهایی میتوی آن سطوح ... بله احتمالاً یک التیام

 دهد، شاید کمک نکند. هایی داشته باشیم که خودش را توی سطوح بعدی نشان میآن لایه

فکر هستید حتماً نواقصی دارد. به قول شما ی ما از باب تأمل است. الحمدلله شما هم خوشج: بله حالا ارائه

 گفتگوهای تفصیلی نیاز است برای برخی از مسائل که حالا ممکن است اقتضای جلسه نباشد.

تان، استفاده کردیم. یک سؤالی که برای خسته نباشید و تشکر بابت بحث خیلی خوب و درجه و یک عالی -

ها رجوع کنیم و مسائل ل مسائل، این که ما به علل اینمن پیش آمد، حضرتعالی پیشنهاد دادید برای ح

ها چه جور است را دوست داشتم اگر امکانش هست یک توضیح زیرساختی را حل کنیم. این که شناخت این



ی اقتصادی تواند به حل مسألهبدهید. یعنی ما چطور باید بفهمیم که فلان مسأله که خودتان مثال زدید، این می

المثل فرهنگی به فلان جا ربط دارد و این که مثلاً نظام مجوزها را من درست کنم.  فلان ضربتر، مثلاًکلان

چطور به ذهن دیگر نرسید؟ چطور شما نظام تان چه جوری به نظام مجوزها رفت؟ چطور شما اصلاً ذهن

طور یا نه همینزنید؟ آیا یک سیستم و یک فرایندی دارد به این نقطه رسیدن؟ مجوزها را دارید مثال می

حدس است؟ مثلاً شما ذهنتان یک ذهن خوبی بود فلان جا را فهمیدید که ما اگر نظام مجوزها را درست 

 شود یک توضیح بفرمایید.شود. این را اگر میکنیم چند تا مسأله بعدش هم حل می

لش چیست، اساساً کار های مشکدانیم که فهم این که یک عارضه چرا ایجاد شده و ریشهج: واقعیتش کلاً می

گوید آقا مسائل وجود دارند چون حل شدنشان سخت بوده و چون فهمیدنشان هم سختی است. این می

ها نداریم، پس اساساً سخت بوده. یعنی اگر فهمیدنشان سخت نبود که ما نیاز به دانشگاه و اندیشکده و این

یا سنایی یا کسی دیگر نیست. این ارائه عرض  یابی کار سختی است. این ارائه هم ماحصل فکر یک نفرریشه

هایی کردم ماحصل تجربه و بلوغ نظام اندیشگاهی در کشور است و تاریخ کشور است. شما اولین اندیشکده

هایی که توی کشور هایی بودند که رویکردشان فنی بود، مجموعهکه توی کشور به وجود آمدند، اندیشکده

کردند. بعد فهمیدند ا بروید ببینید ده پانزده سال، بیست سال گذشته فنی کار میهبودند فنی بودند. حتی قدیمی

که مسأله فقط در فنی نیست، باید نرم نگاه کنیم. بعد جلوتر رفتند نرم نگاه کنیم حتماً باید اقتصادی ببینیم، 

یابی ها هستند و مسألهتحلیل ذینفعان را ببینیم. یعنی یک بلوغ تدریجی است. یعنی افرادی که در این مسأله

های رسند و بعد همین مجموعه که کار کرده به این نتیجه رسیده، ما باید برویم لایهتر میپایین آرامکنند آراممی

تر را هم تمرکز کنیم. فقط آنچه که ذهن یک سری از افراد مبتنی بر دانش و تجربه، من تلاش کردم در پایین

اش یعنی سرعت پیدا کند به شتابگیریشدن موضوعات ضمنی، کمک مییک ارائه علنی کنم چون علنی 

های مختلف، متدهای مختلفی دارند. یکی از کنیم؟ اندیشکدهیابی میکند. این هم که کلاً چطور ریشهمی

ای به اسم گام هم این مدونّ شناسم متد اندیشکده میتان است که توسط مجموعهبهترین متدهایی که من می

های ویدئوی و جلساتشان هم هست. توی شود. بعضاً فایلقیه و تدقیق شده و آموزش داده میشده، تن

دهند. های دیگر هم دارد که الان خاطرم نیست آموزش میو اسم FDMهای دهند. دورههای آموزش میدوره

افرادی هم که دهند یعنی متدیک شده و ها را آموزش میمثلاً روش حل مسأله، روش شناسایی مسأله، این



ی فراوان، ها را یاد بگیرند، یاد گرفتن متد یک چیز است و نیازمند تلاش فراوان، جستجوی فراوان، گفتگواین

طور هایی که زدم اصلاً اینطور نیست که ساده باشد! یعنی من مثالاختصاص زبان فراوان است. اصلاً این

جا این جوری است، آنجا آنجوری است. بله م که ایننیست که مثلاً یک مسأله بگذاریم روز بیاییم بفهمی

آرام به یک ورزی مثلاً پانزده سال کار کرده، یک کسی مسأله را شرح کرده، آرامفردی که توی حوزه اندیشه

گوید گوید. میهایی بزند. خیلی با احتیاط هم میکیوریستیک و یک بینشی رسیده که ممکن است یک حدس

 ای نیست.حالا باید برویم جستجو کنیم. اساساً کار خیلی سادههاست، احتمالاً این

 سؤال پرسیدند که لطفاً درباره رابطه سطوح تحلیل با اقتصاد رفتاری توضیح بفرمایید. -

و مخصوصاً  3کنم توی سطح اصلاً خودش بروز جدی دارد. مثلاً من فکر می ج: اقتصاد رفتاری یک جاهایی

، سطح چهارمان چی بود؟ آن که نرم بعلاوه اقتصادی و تحلیل ذینفعان. آنجا اقتصاد رفتاری خیلی 4سطح 

 جدی است اما توی بعضی از سطوح دیگر هم به نظرم .........


